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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

قواعد و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 1018  خلاصه ابیات غزل برنامه 
 متن ابیات غزل اصلی 
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 دروغ   وفا،   ندارد   عشق   شاه  : گویند 
 دروغ   را،   تو   شام    نبْوَد   صبح :  گویند 

 
 کُشی؟ می   چه   را   خود   تو   عشق   بهر  : گویند 
 دروغ   بقا،   نباشد   جسم   فنای    از   بعد 

 
 ست بیهُده   عشق   در   تو   چشم    اشک  :  گویند 
 دروغ   ل قا،   نباشد  گشت،   بسته   چشم   چون 

 
 شدیم   برون   زمانه   دوُر    ز   چون :  گویند 

 دروغ   ما،   جان    این   نباشد   روان   سو   زآن 
 

 : خیال   از   نَرسَتند   که   کسان   آن   گویند 
 دروغ   انبیا،   ق صَص    بُد   خیال   جمله 

 
 : راست  راه    نرفتند   که   کسان   آن   گویند 

 دروغ   خدا،   جناب    به  را   بنده  نیست   ره 
 

 غیب   راز    و   اسرار   دلْ   رازدان  :  گویند 
 دروغ   را،   بنده   مر   نگوید   واسطه بی 

 
 دل   راز    نگشایند  را   بنده : گویند 

 دروغ   سَما،   بر   نبَرَد   را   بنده   لطفْ   وز 
 

 خاک   سرشتْ   در   بُودَ   که   کسی   آن :  گویند 
 دروغ   آشنا،   نشود   آسمان   اهل    با 
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 خاک   آشیان    این   از   پاک   جان  :  گویند 
 دروغ   هوا،   بر   برنپرد   عشق   پر     با 

 
 را   خلق   نیک    و   بد   ذر ه ذر ه :  گویند 

 دروغ   جزا،   نرسانَد   حق   آفتاب    آن 
 

 کسی   گویدت   وگر   گفت،   ز   کن   خاموش 
 دروغ   ادا،   را   سخن   نیست   صوت   و   حرف   جز 

 
 ( 12۹۹  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 مقدمه: 

 
که    یم آن را تکرار کن   قدر ین ا   خوانیم، ی را م   یت ب   یک   ی ها وقت است که در خواندن غزل   ین قرار بر ا   - 1

.  یم آن را از حفظ بخوان   یم . دوماً بتوان یم کن   یداهستند پ   یف لط   ی معان   ی را که دارا  ی ها و عبارات اولاً واژه 
 . است یفتاده و در ما جا ن   ه ما نشان نداد   ی خودش را برا   یت است که آن ب   ین ا   یش معنا   یم،اگر نتوان 

 
به ما نشان دهد و ما آن    کند ی را که حمل م   یی معنا   یت، که ب   شود ی م   ین تکرار سبب تعهد و سبب ا   - 2

  یات از اب  یع . اگر سر یم اصلاح کن  ید را با   یزی چه چ   یمو بفهم   یمرا بشناس   یبمان ع   یم،را جذب و درک کن 
  یم حدس بزن   ست ممکن ا   خوانیم ی را خوب م   یت ب   ی وقت   ین . علاوه بر ا ید فهم   یم را نخواه   ین ا   یم بگذر 

م راجع   ی بعد   یت ب  چه  ز   تواند ی به  معنا   یات اب   ین ا   یرا باشد،  ن   یی ارتباط  هم  از  جدا  و  .  یستند دارند 
 . دهد ی خودش را به ما نشان م   یبا ز   ی تابلو   یا   یر تصو   یک صورت  غزل به   ترتیب ین بد 
 
که به ما ثابت    آورند ی شمس م   یوان و د   ی از مثنو   یت ب   ی غزل، تعداد   یات اب   یح استاد پس از توض   - 3

م  درست  مولانا  کس   یراز   گوید؛ ی شود  من به   ی اگر  م   ی ذهن عنوان   تماشا  را  به آن  نسبت   کند،ی برنامه 
بالا   ید اصلاً شا   کند ی دارد چون فکر م   یرش پذ مقاومت و عدم    ا   یی درصد   باشد.  حرف   ین از  ها غلط 

همان مطلب را گفته،    یگرجور د   یک که مولانا    ی مختلف  مثنو   ی آوردن شواهد  مثال از جاها   یجهدرنت 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش شده و بالاخره  حرف   ین که ا   کند ی فرد را متقاعد م 

 . ماند ی نم   یش برا   ی ا چاره   ین از ا   یربه عمل شود و غ   یل تبد 
 
باورها و    یا   یم بشو   ی آدم بهتر   ی ذهن که ما با داشتن من   یست ن   ین گنج حضور ا   ی منظور از برنامه   - 4

  یگر د   یاری به هش   یاری هش   یک   یل  . منظور، تبد یم داشته باش   ی تا باور بهتر   یم طرز عملمان را عوض کن 
 . شود ی است که عوض م   ید ماست. تنها د   ید  د   شود، ی عوض م   یل چه در تبد است. آن 
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 : شاه  عشق ندارد وفا، دروغ گویند 
 : صبح نبْوَد شام  تو را، دروغ گویند 
 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

خدا، وفا ندارد و شام پُردرد ذهن    یا   ی شاه عشق، زندگ   گویند ی دارند م   ی ذهن که من   یا مردم دن   اکثریت 
به صبح    ک شیمی درد م   یدن، د   ینبودن و دروغ   ین و به علت دروغ   یمافرورفته   یزها که در آن به خواب چ 

است که مردم    رگی دروغ بز   ها ین ا   ی . هر دو یست ن   پذیر یان فراوان ما در ذهن پا   ی و دردها   رسد ی نم 
 اند. باور کرده 

 : 1  نکته 
خود    ی مردم باور دارند و در سبک زندگ   یت که اکثر   کند ی م   یانرا ب   ی غزل چند دروغ اساس   ین در ا   مولانا 
مثل عارفان    ی . فقط کسان کند ی ها را قبول م دروغ   ین ا   یز نفوذشان باشد ن   یر ز   ی و هر فرد    کنند ی اجرا م 

 ها را باور ندارند. دروغ   ین اند، ا شده   یدار که از خواب ذهن ب 
 : 2  نکته 

بشود،    یکی   ی با زندگ   یارانه و وحدت  مجدد با خداوند است. انسان اگر مجدداً هش   یی فضاگشا   عشق، 
 شده، خداوند است.   یه منظور از شاه  عشق که عشق به شاه تشب   ین اسمش عشق است. بنابرا   ین ا 

 : 3  نکته 
رفته    یادمان   یم، به او زنده شو   ید عهد خود را که با   یراز   یم که وفا ندار   یم ما هست   ین وفا دارد و ا   خداوند 

  ی طور  فرد چه به   یز . شب پُردرد ما ن یم وفادار باش   ید و با   یم است. بنابه اَلَست ما از جنس خداوند هست 
 . یرد پذ   یان صبح شود و پا   تواند ی م   ی، و چه جمع 

 : 4  نکته 
  ی که دردها   یم معتقد هست   ی و پنهان   ی طور  ضمن به   کنیم، ی خودمان کار نم   ی پر از درد، رو   ی ذهن با من   اگر 
 ادامه داد.   ی ساز ذهن پُردرد را با سبب   ین در ا   ین دروغ   ی  زندگ   ید ندارد و با   یان ما پا 
 : 5  نکته 
که جمع فقط با زبان    یست ن   ین . منظورش ا کند ی استفاده م   « یند »گو از واژه    یت هر ب   ی در ابتدا   مولانا 

را    هاین است، ا   یگران درد به د   ی بلکه دارند با عمل و رفتارشان هم که ارتعاش به درد و القا   گویند، ی م 
 . گویند ی م 
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 کُشی؟ ی : بهر  عشق تو خود را چه م گویند 
 جسم نباشد بقا، دروغ   ی از فنا   بعد 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

از تو    یزی چ   یگر و جسم تو فنا شود، د   یرد بم   ی ذهن اگر من   گویند ی م   بینند، ی که برحسب جسم م   کسانی 
رفتن جسم،    ین با از ب   که ین ا   کنی؟ ی و کوچک م   کُشی ی راه م   ین خودت را در ا   ی ذهن پس چرا من   ماند، ی نم 

 هم دروغ است.  ین برود، ا   ین انسان از ب 
 : 1  نکته 
ب   یرد جسم اصلاً بم   ین ا   که ین ا   یکی جسم هست.    ی فنا   ی برا   ی معن   دو  از  ما    که ین ا   یگری برود، د   ین و 

 . یرد بشود و بم   ی فان   ی ذهن و من   یم کن   یی فضاگشا 
 : 2  نکته 
و توجه مردم،    یید بدون تأ   کنیم ی و فکر م   یمشو   یده د   خواهیمی و م   شویمی بلند م   ی ذهن صورت من به   ما 

  ی است که از اَدا و اصول و سبک زندگ   ی موقع   ی دروغ است، چون وجود اصل   ین . ا یم ندار   یت بقا و موجود 
 . یم خداوند زنده بشو   نهایت ی در مرکزمان نماندَ و به ب   چیز یچ و ه   یم رها شو   ی ذهن من 
 

 ست یهُده : اشک  چشم  تو در عشق ب یند گو  
 چشم بسته گشت، نباشد ل قا، دروغ   چون 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 چهره.   ی، رو   یدار، : د ل قا 

و    خوانی ی مولانا م   یت چرا شب و روز ب   کشی؟ی زحمت م   همهین و ا   کنی ی م   یهعشق گر  ی چرا برا   گویندمی 
پس    ینی خدا را نب   ی ذهن اگر با من   ی؟مواظب و ناظر خودت هست   قدر ین چرا ا   کنی؟ی خودت کار م   ی رو 

ادعاها هم دروغ   ین . ا ینی بب  توانی ی چشم  ذهنت بسته بشود، خدا را نم  ین اگر ا   ینی؟ بب  خواهی ی با چه م 
 صورت هم هست.[   ی معن خدا است، اما به   یدار د   ی اوقات به معنا   یشتر ]لقا ب   است. 
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 یم : چون ز دُور  زمانه برون شد گویند 
 جان  ما، دروغ   ین سو روان نباشد ا   زآن 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یرون و جهان ماجراها ب   ی شناخت اگر ما از ذهن و زمان روان   گویند ی دارند، م   ی ذهن که من   ی مردم   اکثریت 
سبک    ین ا   یعنی   یریم، نگ   یراد ا   یگرانو مدام از د   یم و مقاومت نداشته باش   یزه و درد و واکنش و ست   یم برو 
ما درست    ی و زندگ   شود نمی ذهن و ماجرا روان    ی ما از آن سو   ی جان  اصل   یم، کردن را کنار بگذار   ی زندگ 

 . گویند ی دروغ م   که ی نخواهد شد، درحال 
 : 1  نکته 

  ی تر نکن ها را بزرگ و آن   ی اگر با مسائل برخورد نکن   گویند ی م   ی ذهن   ی ها من   یت ب   ین براساس ا   درواقع 
 غلط است.   ین اما ا   شود، ی نم   ی زندگ   یت برا   ین ا   ی، نکن   یجاد ا   یدی مسئله جد   یا 

 : 2  نکته 
از کنار آن    یم، را حل کن   ی ا مسئله   توانیم ی جهان اگر نم   ین است که در ا   ی روح و جان ما موقع   روانی  

 . یم کن   یزه با آن ست   که ین نه ا   یم، و ناظر بودن رد بشو   یی با فضاگشا   دهد ی که ذهن نشان م   یزی چ 
 

 : یال آن کسان که نَرَستند از خ  گویند 
 دروغ  یا، بُد ق صَص  انب   یال خ   جمله 
 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 : جمع  ق ص ه. ق صَص 

  ی ها که قصه   گویند ی م   اند، رها نشده   یال از خ   ی ساز سبب   یل هستند و به دل   ی که در ذهن زندان   کسانی 
 دروغ است.   ین ندارد. ا   یت بشود واقع   ی نفر وح   یک به    کهین است و ا   یال دروغ و خ   یامبران پ 

 : 1  نکته 
مولانا    که ی انسان حرف بزند، درحال   یله وس به   تواند ی است که خداوند نم   ین ا   اش ی معن   ی، دانستن وح   خیال 

ما حرف    یق تا خدا از طر  یم که ذهن را خاموش کن   گوید ی به ما م »اَنْص توا«  فرمان    ین مرتب دارد با ا 
 بزند. 
 : 2  نکته 
عقل    ی ذهن که عقل  من   ید و قبول کن   ید کم خاموش کن و ذهن را کم   ید دروغ را باور نکن   ین شما ا   اگر
  که ین و با دانستن ا   یی با فضاگشا   یواش یواش   یست، ن   ی اداره امور شما کاف   ی و ناقص است و برا   ی جزو 
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  تواند ی و خداوند م   شود ی صنع در شما شروع م   یست، و مهم ن   ی جد   دهد ی که ذهنتان نشان م   یزی چ 
 . یست دروغ ن   ین کند. ا   یان خودش را از شما ب 

 : 3  نکته 
م   که این  طر  تواند ی خداوند  ب   یق از  را  خودش  پ   یانانسان  و  ن   یغمبران کند  د   یستند،دروغ    ین اصول 

 مسلمانان هم هست. 
 : 4  نکته 
  گویند ی به دروغ م   ی ا عده   یک اگرچه    یم، وصل بشو   توانیم ی به وحدت بود که ما م   اول راجع   یت ب   چهار 
مانند مولانا قبلاً صحبت کرده و    ی کسان   یق از طر   ی زندگ   گوید ی م   ی بعد   یات وصل شد. در اب   شود ی نم 

 . یم ها استفاده کن آن   ی ها از صحبت  توانیم ی که ما م   ی به طرف   آیدی دارد م   یواش یواش 
 

 آن کسان که نرفتند راه  راست:  گویند 
 بنده را به جناب  خدا، دروغ   یست ن   ره 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

کار بردند،  را به   ی رفتند و عقل جزو   ها یدگی همان   یق از طر   یشه هم   یعنی که راه راست را نرفتند    کسانی 
 . گویند ی اند، پس دروغ م ها راه  راست را نرفته کند. آن   یدا به بارگاه خدا راه پ   تواند ی که بنده نم   گویند ی م 

 : 1  نکته 
ا   راه   در  دردها   یی، لحظه، فضاگشا   ین راست  و  پندار کمال  و  ناموس  انداختن   و    ی عدم کردن مرکز 
آن    یقرا به مرکزش آورده و از طر   یزی و چ   کند ی لحظه فضا را باز نم   ین در ا   ی است. اگر کس   ی ذهن من 
 . رود ی او راه  راست را نم   بیند، ی م 

 : 2  نکته 
  یدا به جناب خدا راه پ   یعنی   یی . اصلا فضاگشا دهد ی به ما نشان م   یی با فضاگشا   ی راست را زندگ   راه  

 کردن. 
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 یب راز  غ : رازدان  دلْ اسرار و  گویند 
 مر بنده را، دروغ  ید نگو   واسطه بی 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  گوید ی را که پنهان است، بدون واسطه به بنده خود نم   یب که رازدان  دل، خداوند، اسرار و راز غ   گویندمی 
 هم دروغ است.   ین . ا کند ی او آشکار نم   ی و برا 
 : 1  نکته 
ب   وقتی  اسرار را  ما و    ین ب   یگرد   ی ذهن من   یک  یعنی واسطه شود،    یکی   ید با   یعنی   ید،نگو   واسطه ی خدا 

 دروغ بزرگ است.   یک   ین . ا ید از خداوند بپرسد و به ما بگو   ی ذهن باشد که آن من   ید خداوند با 
 : 2  نکته 
وجود    ی ا او و خدا اصلاً واسطه   ین را نفهمد که ب   ین صفر نکند و ا   یی را با فضاگشا   ی ذهن خدا اگر من   بنده 

  شویم، ی م   یکی ما با او    ی را، وقت   یب و غ   ی ور ناقص است. اتفاقاً رازدان  دل اسرار راز آن   اش ی ندارد، بندگ 
 . گوید ی حتماً به ما م 

 
 راز  دل   یند: بنده را نگشا گویند 

 لطفْ بنده را نبَرَد بر سَما، دروغ   وز 
 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 : آسمان. سَما 

که خداوند    گویند ی م   بینند، ی و دردها م   ها یدگی و همان   یال دارند و برحسب خ   ی ذهن جمع که من   ین ا   دوباره 
بردارد و به آسمان    ها یدگی همان   ی قدر لطف ندارد که بنده را از رو و آن   کند ی بنده باز نم   ی راز دل را برا 

 است.   ی دروغ بزرگ   ین ببرد. ا 
 : نکته 
لحظه    ین . اگر در ا یم و بنده بشو   یاییم ب   یرون دروغ ب   ین از ا   ید بلکه با   یم به حرف جمع توجه کن   نباید 
لحظه را قبل از قضاوت و    ین اتفاق ا   یعنی   یمشو   یمبه ذهن خاموش شده و با گشودن فضا، تسل نسبت 

 . کند ی او باز م   رای راز دلش را ب . خداوند بنده را دوست دارد و  شویم ی ما بنده م   یریم،رفتن به ذهن بپذ 
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 که بُوَد در سرشتْ خاک   ی : آن کس گویند 
 اهل  آسمان نشود آشنا، دروغ   با 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 فطرت.   ینت، نهاد، ط   ی، : خو سرشت 

  ی ذهن از من   یه سرشت ثانو   یک  ها یدگی که براساس چهار بُعدش و همان   ی که هر انسان   گویند ی م   مردم 
مثل مولانا آشنا بشود، اما    یی ها با آدم   تواند ی نم   یگرجسم است، د   یا درست کرده و سرشتش از خاک  

 دروغ است.   ین ا 
 : 1  نکته 
  کنیم، ی بر ضد خودمان کار م   ی ساز فکر کرده و با سبب   ها یدگی همان   یق و از طر   یم در ذهن هست   وقتی 

. کما  شویم ی . آن موقع با اهل آسمان آشنا م یم کن   یدا پ   ی علاج   ید با   فهمیم ی که م   رسیم ی م   یی بالأخره به جا 
 . یم ا اکنون با مولانا آشنا شده   که ین ا 

 : 2  نکته 
وقت   ی آسمان کسان   اهل  که  د   ی هستند  شد،  گشوده  زندگ   یگرفضا  ذهن  فضا   کنندی نم   ی در  در    ی و 

 . کنند ی م   ی شده که آسمان است زندگ گشوده 
 

 خاک   یان  آش   ین : جان  پاک از ا گویند 
 پر   عشق برنپرد بر هوا، دروغ   با 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

خاک است،    یان  ذهن که آش   ین از ا   تواند ی که جان  پاک که اَلَست و امتداد خداست، نم   گویند ی جمع م   آن
  تواند ی حتماً م   یی هم دروغ است، چرا که با فضاگشا   ین به آسمان پرواز کند. ا   یی فضاگشا   یا با پر  عشق  
 بپرد.   یکتایی به آسمان  
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 خلق را   یک  ذر ه بد و ن : ذر ه گویند 
 آفتاب  حق نرسانَد جزا، دروغ   آن 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

رفتن به ذهن و    ی، فضابند   یعنی لحظه اعمال بد  به خداوند که آفتاب حق است، لحظه   گویند ی م   مردم 
 دروغ است.   ین اما ا   رساند، ی مناسبش نم   ی را به جزا   یی فضاگشا   یعنی را و اعمال خوب    ی ساز سبب 
 : نکته 
خدا    ی اصلاً برا   یم باز کن   یا   یمفضا را ببند   که ین ا   رویم، ی لحظه که جلو م به لحظه   ی ذهن   ی ها نظر من   به

و او را به   ید فضا را باز کن  رسید، ی م  یی جزا  یک به  ید . شما فضا را ببند یست ن  طور ین . اما ا یست مهم ن 
 . رسید ی م   یگر پاداش د   یک به    یاورید مرکزتان ب 

 
 ی کس   یدتخاموش کن ز گفت، وگر گو   
 سخن را ادا، دروغ   یستحرف و صوت ن  جز 

 ( 12۹۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

ا   زنند ی که با ذهن حرف م   ی ذهن را خاموش کن و بدان که اگر کسان   گفتار  ها را اختراع  دروغ   ین و 
منظور عشق را    شود ی از حرف و صوت و سروصدا و بلند حرف زدن نم   یرکه غ   یند اند، به تو بگو کرده 

 دروغ است.   ین کرد، ا   یان ب 
 : نکته 
  یشترین ب   یی است. در واقع با سکوت و فضاگشا   ی ذهن حرف زدن ما با سکوت و خاموش کردن من   اصل  
  ی ها با حرف   که ی درحال   ییم، بگو   توانیم ی سخن را م   ین و بهتر   یم بگذار   توانیم ی م   یگران را بر دل د   یر تأث 
با ارتعاش    ه سخن گفتن فقط با صوت و حرف زدن ممکن است ن   کهین ا   ی . پس ادعا توانیم ی نم   ی ذهن من 

 عشق، دروغ است. 

 
 

 جانبی متن ابیات غزل  
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ردی؟ چه را پیمان و عهد شد، کجا  ک
ردی؟ چه را جان چون های اَمانَت  ک

 
اهل چرا  بازی؟عشق در شدی ک
ردی؟ چه را مرغان روحی  سَبُک  ک

 
نجی عاشقی نشاط   پنهان ستگ

ردی، چه نج ک ردی؟ چه را پنهان گ  ک
 

 اوَّل؟ زَ بود عهدی نه من با را تو
ردی؟ چه را آن بگو ب نْشین بیا  ک

 
 بستی؟ چه ما پیش  به ابری چُنان
ردی؟ چه را خندان خورشید  چُنان  ک

 
 (2681 شماره غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 ی؟ را چه کرد  یمان شد، عهد و پ   کجا 
 ی؟ چون جان را چه کرد  های  اَمانَت 
 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

. قرار بود  ی که از جنس من هست  ی :[ تو در الست گفته بود گوید ی از زبان خداوند م   یت ب   ین ]مولانا در ا 
  ی، از جنس من بود   ی؟ را چه کرد   یمان عهد و پ   ین . ا ی بمان   یبند عهد پا   ین به ا   یی هر لحظه با فضاگشا 

 ی؟ امانت عشق را که مانند جان بود چه کرد   ین ا   ی، قرار بود به عشق زنده شو 
 

 ی؟ باز در عشق  ی کاهل شد  چرا 
 ی؟ مرغان را چه کرد  روحی   سَبُک 
 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 : سُست، تنبل. کاهل 

انطباق هش   یی در فضاگشا   چرا  تنبل شد   ی باز که عشق   یاری بر هش   یاری و  تو مثل    ی؟ با من است 
خود را    ی روح سبک   یت خاص   ین ا   ی، بپر   ها یدگی همان   ی راحت از رو   توانی ی م   پرند ی مرغان که راحت م 

 ی؟ چه کرد 
 

 پنهان   ست ی گنج  ی عاشق   نشاط  
 ی؟ گنج پنهان را چه کرد ی، کرد  چه 

 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

زبان زندگ  از  ا گوید ی م   ی ]مولانا  آرامش و صنع و    سبب، ی ب   ی شاد   یعنی   « ی »نشاط  عاشق انسان،    ی :[ 
به آن دست    ی ذهن کردن  من   ی شدن با من و متلاش   یکی   یی،پنهان است که تو با فضاگشا   ی طَربَ گنج 

   ی؟ بَر سَر خودت آورد   یی و در ذهن چه بلا   ی گنج  حضور  پنهان را چکار کرد   ین . حال بگو ا یابی ی م 
 

 بود زَ اوَّل؟   ی را با من نه عهد  تو 
 ی؟ بگو آن را چه کرد  ین ب نْش   بیا 
 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی؟ بمان   ی که از جنس من باق   ی انسان مگر تو از اول با من عهد نکرد   ی :[ ا گوید ی م   ی ]مولانا از زبان زندگ   
   ی؟ عهد اَلَست را چکار کرد   ین در حضور من و بگو ا   ین بنش   یا ب 
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 ( 172  یه (، آ 7سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 »…ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَىٰ… .« 
 .«   … ی گفتند: آر   یستم؟ من پروردگار  شما ن   آیا »… 
 

 ی؟ ما چه بست   یش  به پ   ی ابر  چُنان 
 ی؟ خندان را چه کرد  ید  خورش   چُنان 
 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

ساخته    ها یدگی دردها و همان   یلهوس   را که به   ی ذهن ابر  من   ین انسان ا   ی :[ ا گوید ی م   ی ]مولانا از زبان زندگ 
خندان از درون     ید  صورت خورش   به   خواهم ی من هر لحظه م   ی؟ من گذاشت   ید  خورش   یش  چه به پ   ی شده برا 
ب  بالا  تو بخند   یایم تو  باش   ی، تا  ارتعاش عشق   ی طرب داشته  با  آبادان کن   ن جها   ات ی و  ا ی را  بگو    ین . 
   ی؟ خندان را چکار کرد   ید خورش 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     www.parvizshahbazi.com 1018خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
16 

یات برنامه شماره  1018 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 ها بج هْ از زخم  دندان   گره، ی آب باش و ب   چون 
 ام سایی ی و م   کوبی ی م  یقین تا گره دارم،   من

 ( 1387  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

که تو را    یی و دردها   هایدگی و انداختن همان   یی و روان باش، فضا را بگشا و با شناسا   گره ی آب ب   مانند  
تا    دانم ی م   یقین   من به   ی، زندگ   ی . ا ی رها شو   ی زندگ   ی ها اند نرم شو تا از زخم دندان سفت کرده   یخ مثل  
. ]تا  ید جَو   ی و خواه   ید کوب   ی خواه   مرا را نگه دارم دائماً    ی ذهن داشته باشم و من   یدگی همان   یا که گره    ی وقت 
 .[ ید گره دار   خورید، ی ها غصه م که شما در چالش   ی زمان 
 

 پوش هوش  ی و باق   ی تو آن هوش   که 
 مکوش   یاوه را گم مکن،    خویشتن

 ( 3611  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یهوده : هرزه، ب یاوه 

تو همان هش   ای  آمده   ی هست   ای یاری انسان،  از طرف خداوند  بق   ی ا که  نشان    یزهایی چ   یه و  که ذهن 
خودت را در    ها یدگی بر حسب همان   یدن هستند. با د   ی هوش اصل   ین ا   کننده یل پوشاننده و زا   دهد،ی م 

 ندارد.   ای یجه نت   یچ نکوش، چون کوشش و فکر تو ه   یهوده گم نکن و ب   یت فکرها 
 

 که هر شهوت چو خَمْر است و چو بَنگ  دان 
 هوش است و، عاقل زوست دَنگ  پرده 

 (  3612  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . هوش ی : احمق، ب دنَگ 

براساس    یدن و د   کند ی م   یجاد شهوت ا   یرد، از عدم که در مرکزت قرار بگ   یر غ   یزی انسان، بدان هر چ   ای 
فکر و    ی ذهن که با عقل من   ی  هوش اَلَست است. کس  ٔمواد مخدر پرده   یدن مثل خوردن شراب و کش   آن 

 ندارد.   ی دنگ و احمق شده و عقل درست   شدگی یت هو هم   ین ا   ی  خاطر مست به   کند ی عمل م 
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 چه باشد؟ عقل  کُل   هوشمند   هُش 
 هُش بُوَد، ام ا نَژَند   ی هوش  جزو

 ( 3310یت دفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 و افسرده.   ین : اندوهگ نَژنَد 

که هوشمند است و تمام کائنات را اداره    ی همان عقل کل   یست؟ چ   آید ی که از طرف خداوند م   هوشی 
ذهن هم    ی  جسم   یاری هش   یعنی   ی . هوش جزو یافت به آن دست    توانی که با عدم کردن مرکز م   کندی م 

  وب خر    کندی کار م   ی ساز که با سبب   ی ذهن هوش من   ی هوش است اما افسرده و ناتوان است. ]به عبارت 
 .[ کند ی م   یجاد و هزار درد ا   آورد ی است، هزار بلا سر انسان م 

 
 ین ب کاذب هست خود معکوس  عقل  

 ین غَب   یا   یند، را مرگ ب   زندگی 
 ( 1764  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ی رأ : آدم  سست غبَین 

  به   بیند،ی را وارونه و برعکس م   یز چ همه   ی ذهن من   ینو دروغ   ی و اَبله، عقل جزو   ی رأ انسان سست   ای 
مرگ    ست، یقی حق   ی کردن با عقل کل و زنده شدن به اصل خود را که زندگ   ی زندگ   یی، که فضاگشا   ی طور 
 . داند ی م 
 

 را   یز تو هر چ   ی خدا، بنْما  ای
 سرا هست در خُدعه   که چنان آن 
 ( 1765  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یا از دن   یه کنا   خانه، یرنگ : ن سرا خدُعه 

هست به ما نشان بده. ]علت برعکس    یقتاً که حق   ی طور را آن   یز هر چ   یا دن   یب فر   ی سرا   ین خدا، در ا   ای 
  یی فضاگشا  ید با  بینی یقت حق  ید د  ین داشتن چن  ی برا  ین هاست، بنابرا شدن با آن  یده همان  یزها چ  یدن د 

 کرد.[ 
درست کرده   ی ذهن من   ین ا   بینیدی م   آیا  :نکته  در  خُدعه   یک  ید ا که شما  و شما  درست کرده    یک سرا 

م   بینید ی م   یا آ   ید؟ هست   خانه یرنگ ن  گول  را  خودتان  خودتان  لحظه  هر  م   زنید؟ ی که    دانستید ی شما 
  گیریم ی را م  یمات از تصم یلی ما خ  زنید؟ی و حتماً به خودتان ضرر م  ید هست  ین دروغ  یذهن برحسب من 

 . یم باخت   بینیمی بعد م   بَریم ی م   کنیم ی فکر م   گوییم، ی دروغ م   یا   کنیمی م   یانت مثلاً خ 
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 ید شد پد   ی کاندر نُعاس  ای دیده 
 ید؟ د   یست و ن   یال تواند جز خ   کَی 

 ( 1033  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 خواب.   ی معن مطلقاً به   جا ین : چرُت، در ا نُعاس 

ساخته و    ی که همگ   ی و توهم   یال از خ   یر غ   به   شود، ی آلود ذهن باز م خواب   ی که در فضا   ی انسان   چشمان 
  یده همان   یزها با چ   ی کودک   ی ما در ابتدا   یگر د   یان ]به ب   یند؟ بب   تواند ی را م   یزی چه چ   ست، ی ذهن پرداخته من 

به  را  به ما    یم، کرد   یی شناسا   ی ذهن عنوان من   شده و خود  ف   یاد چون  ا هماند داده و    ی ذهن که من   . ند ه 
عدم یم هست  چشم  و  فرورفته  ذهن  خواب  در  سپس  داد   ین ب .  دست  از  به یم را    ی فضا   یب ترت   ین ا   . 

  یمان برا   داد ی چه ذهن به ما نشان م آن   ذهن داد. هر   ی توهم   ی خود را به فضا   ی شده و اصل ما جا گشوده 
خداوند است، ارزش خود را    نهایت  ی ما که عدم و ب   ی وجود   یقت  حق   یجه جلوه کرد؛ درنت   ی و جد    ی واقع 
 ما از دست داد.[   ی برا 

چون فقط    یند آن را بب   تواندی نم   ی ذهن اما من   ست ی شدن براساس جوهر خود، هست  واقع   زنده  :نکته 
م  هم بیند ی جسم  به  کس   ین .  هر  به  ما  است که  م   ی خاطر  مقا   رسیم ی که  را  و    کنیم ی م   یسه خودمان 

 آن همه دروغ است.   یفات و توص   ی ذهن که من   ی در حال   یاییم، برتر درب   یگران از د   خواهیمی م 
 

 از ضَلال   یم سرگشته گشت   لاجَرَم 
 یال خ   یدا شد نهان، پ   یقت حق   چون 
 ( 1034 بیت  پنجم، دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 

 . ی : گمراه ضَلال 

برحسب    یدن ها به مرکزمان و د آوردن  آن   دهد، ی چه که ذهن نشان م ناچار در اثر توجه به آن   به   ما 
ما که از    یقت  حق   یرا ز   یم؛ کرد   یجاد مسئله، مانع و دشمن ا   یم، در فکرها و دردها گم شد   ها، یدگی همان 

  ی لات و فکرها یا ماند و خ   یده پوش   ی ساز جنس الست بودن و زنده شدن به خداوند است، در اثر سبب 
 آشکار گشت.   یده همان 
  ین . تمام ا ید را بفهم   یقت حق   توانیدی م   یاتاب   ین باز شده اما با ا   ی ذهن چشم شما به من   اگرچه  :نکته 
 روشن شود.   ی تا معن   ید ها را بخوان صدها مرتبه آن   ید قابل تأمل هستند، با   یات اب 
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 ی سَحَر جمله شب آن شاه  علُ   تا 
 ی و بل   ی  اَلَست   ید گو   ی هم   خود 
 ( 2300  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : بلندمرتبه. عُلی 

از بدو ورود   یعنی که انسان به خواب دردناک ذهن فرورفته،  ی شاه بلندمرتبه، خداوند در طول شب  آن 
بگو بله،    ی؟ : »تو از جنس من هست گوید ی لحظه مرتباً م به که سحر شود، لحظه   ی جهان تا زمان   ین به ا 
خداوند    ارتی و واقعاً از جنس من بشو.« ]به عب   ی اقرار کن که از جنس من هست   یی با فضاگشا   یعنی 
 .[ ی که من به تو لطف دارم و تو امتداد من هست   کند ی م   یادآوری لحظه به انسان  به لحظه 
  دفعه یک انسان که در خواب ذهن است    که ین به ا   کند ی اشاره م   ی به طور ضمن   ین همچن   « بلی »  :1  نکته 

که تا الآن کرده واقعاً در خواب انجام داده و به خودش    یی کارها   ین شود و ا   یدارب   ید با   شود ی متوجه م 
کرده باشم؟!    باه اشت   قدر ین من ا   شود ی برود که مگر م   یت بار مسئول   یر ز   خواهدی ضرر زده. او در ابتدا نم 

  بار برود که خودش تا به   یر بکشد و ز   یارانه درد هش   ید انسان با   ی سخت است ول   یلی خ   کهین با وجود ا 
 است، نه خداوند. بوده   ین حال اشتباه کرده و دروغ 

خداوند وفا دارد.    ی، بود   وفا ی خودش را متقاعد کند که تو ب   ید مولانا با   یات با خواندن اب   انسان : 2  نکته
لحظه  م به خداوند  عنا   خواهد ی لحظه  و  است  رحمت  اندر  رحمت  او  لطف کند،  و  کمک  تو    یتش به 

تا تو را جذب کند و    ی خودت شو   ی  او و جنس اصل   تو از جنس   خواهد ی لحظه است. هر لحظه م به لحظه 
ناوارد که: »پس چرا    یل دل   ین به ا   کند ی را باور نم   یقت حق   ین متأسفانه انسان ا   ی ذهن ببرد. ول   ین از ا 
 است! شده   گونه ین تو ا   یدن  تو و غلط د     ی ذهن من   یله وس   تو به   یت است؟« وضع   طوری ین من ا   یت وضع 
اشتباه    یاد ساله که ز کودک ده   یک .  بار برود که اشتباه کرده   یر ز   ید که هست با   ی در هر سن   انسان  :3  نکته 

  ین و دروغ   یده تا حالا غلط د   که ین ا   ی . برا تواند ی ساله نم آدم شصت   ی قبول کند ول   تواندی نکرده راحت م 
ملامت کرده    را   یگران د   ی به خودش زده ول   اش ی ذهن من   یله وس   بوده، لطمات و صدمات را خودش به 

 برگردد.   ید با   ی ول   ست ی کار سخت   یلی اند؟! خ نکرده   یگراند   ید اند. الآن چگونه برگردد بگو ها کرده که آن 
لحظه    ین کند که من در ا   یادآوری به خودش    ید اش نشود با انسان مثل گذشته   ینده آ   که ین ا   برای  :4  نکته 

  کنم، ی را حل م   ام ی و مسائل قبل   کنم ی درست نم   ید مسئله جد   یگر د   زنم، ی به صُنع دست م   یی با فضاگشا 
است.    یهوده ب   د در   ین نگه داشتن ا   فهمم ی م   اندازم، ی کرده و م   یی دردها را شناسا   کنم، ی مانع درست نم 

 social:  ی اجتماع   )رسانه   یا مد   سوشال   یزیون، تلو   ین، قر   یقاز طر   کنم،ی نم   ید و تقل   کنمی م   ی از جمع دور 
Media روم ی نفوذ جمع نم   یر ز   زند، ی که جمع حرف م   یی (، روزنامه و تمام آن جاها . 
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 ( 172  یه (، آ 7سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 بَ لَىٰ… .« »… ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا  
 .«   … ی گفتند: آر   یستم؟ من پروردگار  شما ن   یا آ  »… 
 

 : یه آ  توضیح 
ا   « اَلَست »  جوهر خود قائم شوم؛    ی پا   ی رو   توانمی هستم و م   ی که من از جنس زندگ   ست ی معن   ینبه 

  یی لحظه با فضاگشا   ین در ا   توانم ی هستم و م   یی شوم. من جوهر خدا   ی به ذهنم متک   یست لازم ن   ین بنابرا 
  توانم ی . من م شد ام با مثل گذشته   ام ینده را ادامه بدهم که آ   ی ذهن من   یست دست به صنع بزنم، پس لازم ن 

 را درست کنم.   امینده لحظه تسلسل ذهن را پاره کنم و آ   ین در ا 
 

 برگزید  ین د غم   هرکه  رُو،  : گفت 
 بُرید  وی از  خدا  ها غم  باقی  

 ( 3137 بیت  چهارم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 

شدن به    یل تبد   یی، واقعاً غم  فضاگشا   ی :[ برو که اگر کس گوید ی خطاب به انسان م   ی ]مولانا از زبان زندگ 
باشد که به مقصود    ین فکر و ذکرش ا   یعنی خداوند را داشته باشد    نهایت ی اصل خود و زنده شدن به ب 

از تمام غ   ین جهان عمل کند، در ا   ین خود از آمدن به ا   ی اصل  رها    ی ذهن   های م صورت خداوند او را 
 . کند ی م 
 « ی هندس   بیت » 
 

 مَنْ جَعَلَ اَلْـهُمُومَ هَم اً   خود 
 استم   لفظ  رسول خوانده   از 
 ( 1557شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

واحد محدود    ی را به غم   یش ها : »هرکس غم گوید ی ام که م را از زبان حضرت رسول خوانده   یث حد   ین ا   من 
لحظه باز کرده،    ینفضا را در اطراف اتفاق ا   ین .« بنابرا بَرَد ی م   یان او را از م   دنیوی   ی ها کند، خداوند غم 
  یک غم و    یک چراکه من فقط    ؛ به من غم بدهد   تواندی نم   هایت وضع   ییرتغ   یگر و د   کنم ی مرکزم را عدم م 

 . ست ی شدن با زندگ   یکی لحظه و    ین در اطراف اتفاق ا   یی گشا منظور دارم و آن هم فضا 
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غم زنده شدن    ین، پس شما غم د   ید دار   ی مختلف   ی ها اگر غم   ید؟ ندار   یا   ید دار   ین غم د   ینید بب   شما  :نکته 
شما توجه    که ین ا   ی ها شما را از پا درخواهد آورد، برا غم   ین از ا   یکی صورت    ین . در ا ید به خدا را ندار 

  ین ا   ید و با   اید کرده شما اشتباه    وفاست، ی خداوند ب   یید پس نگو   یرفتید؛ و آن را نپذ   ید را رد کرد   یزدی ا 
 . ید را اصلاح کن   ینی ب و معکوس   یدن اشتباه، غلط د 

 
 حدیث 

نْ يَا لََْ يُ بَالِ اللهُ فِ  »مَنْ جَعَلَ الْْمُُومَ هًََّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْ يَاهُ وَ مَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْْمُُومُ فِ   أَحْوَالِ الدُّ
  أَىِ  أَوْدِيتَِهِ هَلَكَ.«

. و اگر  بَرَد ی م   یان او را از م   دنیوی   ی ها واحد محدود کند، خداوند غم   یرا به غم   یش ها کس غم   هر» 
 هلاک گردد.«   ین سرزم   ین که در کدام   دارد ی نم   یی خداوند به او اعتنا  داشته باشد،   ی مختلف   ی ها غم   ی کس 
 

 ی نه عاشق بر مَن   ی، حال   عاشق  
 تَنی ی حال بر من م   ید  ام   بر 
 ( 1428  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. اگر عاشق  یستی عاشق من ن   ی،خودت هست   ی ذهن :[ تو عاشق حال من گوید ی ]مولانا از زبان خداوند م 
  ی ذهن   ی ها متوجه  سوها و جهت   کردی، ی را رها م   ی عقل جزو   آوردی، ی من را به مرکزت م   ی، من بود 

آن با من    یله به وس   کنی، ی فکر و عمل م   اتی ذهن اما تو برحسب من   شدی ی م   یکی و با من    شدی ی نم 
 . ی را خوب کن   ات ی ذهن حال من   خواهی ی شده و فقط م گشوده   ی نه با فضا   ی سروکار دار 

 « ی هندس   بیت » 
 

 کامل بُوَد  ی دَم کم، دَم  یک   که آن 
 آف ل بُوَد   یل، معبود  خل   نیست

 ( 142۹  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : گذرا. آف ل 

بر اساس حال    ذهنی من    یل خل   یمابراه   ی معبود و خدا   شود،ی لحظه کامل م   یک لحظه کم و    یک که 
 است. گذرا درست شده   یزهای آفل بوده و براساس چ   ی ذهن من   یرا ز   یست؛ ن 
 « ی هندس   بیت » 
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بفهمد که آفل   هر :نکته  و آن   ی خدا   تواند ی نم   ین کس  باشد  ن او  به مرکزش  را  دوست خدا    یاورد، ها 
 لحظه مرکزش از جنس  عدم است.   ین و ا   کند ی م   یی خدا فضاگشا   ی  . دوست واقع شود ی م 
 

 ین آف ل باشد و، گه آن و ا   که وآن 
 ین الْآف ل   دلبر، لااُح ب    نیست

 ( 1430  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  کند، ی م   ییر جنسش مدام تغ   ی و برخلاف زندگ   شود ی م   یاد ز   ی کم، گاه   ی که آفل و گذراست، گاه   یزی چ   آن
 دوست ندارم.    دهد،ی چه را که ذهن نشان م هر آن   یا   ین من آفل   یرا ز   یست، من ن   یقی  دلبر حق 

 « ی هندس   بیت » 
اَلَست باش   اگر :نکته    ید با   ید را حفظ کن   یت آن جنس   یدو بخواه   ید دوست خدا باش   ید، شما از جنس 
 . گذارم ی ها را در مرکزم نم آن   یعنی را دوست ندارم،    ین آفل  یید بگو 
 

 ( 76  یه (، آ 6سوره انعام )   یم، )قرآن کر 

ذَا رَبِِ  ۖ فَ لَمَّا أَفَلَ قاَلَ لََ أُحِبُّ الْْفِلِيَن.«   »فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََىٰ كَوكَْبًا ۖ قاَلَ هَٰ
ستاره   چون»  فروگرفت،  را  او  فروشدُ، گفت:  شب  چون  من.  پروردگار   است  اين  ديد. گفت:  اى 

 فروشوندگان را دوست ندارم.« 
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 کردند ی م   یو شکل د  خودبه خود 
 کردند ی م   یو  غَر   یبَش وز نَه   

 ( یی سنا   یم )حک 
 ترساندن، تَشرَ   ی بلند برا   یاد  : فر نهیب 
 بانگ  بلند.   یاد، : فر غریو  

آن    ی و سر و صدا   یری گ و از معرکه   کنند ی م   یم را ترس   ی ذهن من   یو  لحظه در ذهنشان د به لحظه   ها انسان 
 .  ترسند ی و م   زنند ی م   یاد فر 

غافل    ترسیم؛ی م   یش بعد از صدا   کنیم، ی م   یت را درست کرده و آن را تقو   ی ذهن من   یو مرتب د   ما  :1  نکته
 . یم هست   یدگارش ماست، ما آفر   یو  د   ین ا   که ین از ا 
خودشان    یو  از دست د   یده، به آسمان رس   یادشان و فر   کنند ی م   یداد که مردم داد و ب   همه این  : 2  نکته 

و    کنم ی درست نم   یو د   یگر من د   ید با خود بگو   ید اند. هرکس با است که آن را هم خودشان درست کرده 
 . کنم ی م   یف را هم تضع   یو د   ین ا 
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 سازم   ی نق اشم، هر لحظه بت  صورتگر  
 تو بُگْدازم   یش ها را در پ همه بت  گه وآن 

 ( 1462شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : بسوزانم. بُگْدازم 

  کنمی خلق م   ید جد   یزی و با صنع چ   کنم ی خداوند، من صورتگر نقاش هستم، هر لحظه فضا را باز م   ای 
و    یی ها را با فضاگشا . همه آن نقش گذارم ی و همه را کنار م   شومی نم   یده ها همان کدام از آن   یچ با ه   ی ول 

 . اندازم ی تو م   ی پا   یش مرکز عدم پ 
 

 یزم آم با روح در   یزم، نقش برانگ   صد 
 در آتشش اندازم   ینم،نقش  تو را ب   چون 

 ( 1462شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

و در ذهنم به حرکت    دهم ی ها روح م به آن   کنم،ی و درست م   آفرینم ی را با فکرم م   ی مختلف   های صورت 
شده  گشوده   ی فضا   ین ا   یعنیو تو را    شومی م   یکی خداوند،    ی با تو ا   کنم، ی م   یی گشا فضا   ی . اما وقت آورم ی درم 
و همه آن    گردم ی برم   نیستم، ها  از آن   یک یچ که من ه   کنمی م   یی با عقل تو شناسا   ین بنابرا   بینم؛ ی را م 
 .  سوزانم ی م   یی شناسا   ین و در آتش  ا   اندازم ی را م   ی ذهن من   ی ها نقش 

 
 دهان ی برگو ب   یست؟نامت چ  : گفت 
 شاه  جهان   یاست، ا  خَر وب  : گفت 
 ( 1376  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کننده. خراب   یار : بس خرَ وب 

  ی گفت: ا   یاه گ   یست؟ نورُسته، با زبان حال و از درون به من بگو که نام تو چ   یاه گ   ی گفت: ا   سلیمان 
و به صورت ناظر ذهنش را نگاه    کند ی انسان فضا را باز م   ی وقت   یعنی شاه جهان نام من خَر وب است. ] 

  گوید ی به او م   یعنی   یست؟ بگو اسمت چ   دهان ی که ب   پرسد ی م   ی ذهن شاه از من   یا   یماندر مقام سل   کند، ی م 
  بیند ی م   کند، ی نگاه م   ی ذهن انسان به عمل من   ی . وقت ی کن و بگو چکاره هست   ی در عمل خودت را معرف 

 .[ کند ی م   ی کننده معرف خراب   یار بس   یا و خودش را خر وب    آورد ی را به مرکزش م   یزها که در عمل مرتب چ 
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  شان ی ذهن از مردم با من   یاری . بس فهمیم ی خودمان را نم   ی ها حرف   زنیم، ی ما با ذهن حرف م   وقتی  :نکته 
حرف زدن    ید وجود ندارد. پس با   یرش که نظ   کنند ی م   ی اما در آن  واحد ظلم   زنند، ی از عدالت حرف م 

 . یم با ذهن را کنار بگذار 
 

 بُوَد؟   ی ت اندر تو چه خاص  : گفت 
 شود   یران رُستَم، مکان و من   : گفت 
 ( 1377  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ییدن رو :رسُتن 

خاص   سلیمان  چ   ی ت گفت:  ب رو   ی ذهن من   یست؟ تو  که  هرجا  در  و   یم خر وب گفت: من  مکان    یران آن 
  ی و جان جسم   یجان چهار بعد انسان، جسم، فکر، ه   کند ی رشد م   ی خر وب وقت   ی  ذهن من   یعنی . ] شود ی م 

 .[ کند ی او را خراب م 
 

 خَر وبم، خراب  منزلم  که   من
 آب و گ لم  ین ا   یاد  بن   هادم  

 ( 1378  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 نابودکننده.   کننده، یران و  :هاد م 

  یت برا   چیز یچ و ه   کنمی شده درونت را خراب م گشوده   ی کننده هستم، منزلت و فضا خراب   یار که بس   من 
را که ذهن شما از شما نشان    یزی هر چ   یعنی آب و گل تو هستم؛    یاد بن   کننده یران . من و گذارم ی نم   ی باق 

 . کند ی آن را خراب م   ی ذهن دهد، من 
ها با هم در حال عمل کردن  ها و رفتار انسان صورت جنگ   حال حاضر خرَ وب در جهان به   در  :نکته 

  ی مواد سم   شود، ی معتاد م   ی مثلاً جوان   آورد، ی سر خودش م   یی خودش چه بلا   ی هر انسان   که ین است. ا 
م    درون  نم   ریزد، ی بدنش  نم   کند، ی ورزش  بالا  را  از من   برد،ی سطح فکرش  را  آزاد    اش ی ذهن خودش 

 . ید سازنده هست   یا   ید واقعاً خَر وب هست   ینید . شما بب ست ی همه خَر وب   ها ین ا   کند، ی نم 
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   یخَر وب  تو آمد کژ   عاشقا، 
 غژی؟ ی کژ، چون م   ی  طفلان سو چو هم 

 ( 1386  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ی ناراست   ی، ناموزون   ی، : کج کژی 
 بر شکم مانند حرکت خزندگان و اطفال.   یدن خز   ی  معن به   یدن، : فعل مضارع از غژ غژی می 

و خطر    یب تخر   ی خر وب توست. چرا مانند طفلان تندتند به سو   هایدگی بر حسب همان   یدن عاشق، د   ای 
شوند.    یکی با او    ید ها بالقوه عاشق هستند، چون از جنس خداوند هستند و با ]همه انسان   روی؟ ی م 

 .[ یم شو   مان ی از جنس اصل   ید ما هست، تنها با   ی شدن با خدا در جان اصل   یکی   یت درواقع خاص 
فضا باز    یست، مهم ن   دهد ی که ذهنتان نشان م   یزی که آن چ   ید الآن اگر کاملاً درک کن   همین  :نکته 
عشق را    شوید، ی م   یکی از جنس خداوند شده و با او    ی، . اگر فضا باز شود شما از جنس زندگ شود ی م 

 هستند.   یکتایی ها از جنس  همه انسان  شوید ی و متوجه م   کنید ی تجربه م 
 

 مجرم دان و مجرم گو، مترس   خویش 
 ندزدد از تو آن اُستادْ درس   تا 

 ( 1387  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی جسم   یاری تا به حال با هش   یرا بگو من مقصرم و اشتباه کردم ز   یعنی گناهکار بدان،    را مجُرم و   خودت 
را با خر وب    امی ذهنم را به مرکزم آورده و زندگ   ام، یده و دردها د   یدگی همان   یق فکر و عمل کردم، از طر 

کوچک شود، تا آن استاد،    ات ی ذهن من   ی و ناموس بدل   ی مصنوع   ی خودم خراب کردم. نترس که آبرو 
 مثل مولانا درسش را از تو پنهان نکند.   ی انسان زنده به زندگ   یا خداوند  

 
 د هْ   یم : جاهلم، تعل یی بگو   چون 
 انصاف از ناموس ب هْ   چنین این 
 ( 1388  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 تکب ر.   ینی، ناموس: خودب   

من جاهل و نادانم به   یست، دانش ن  ها یدگی دانش  من برحسب همان  دانم، ی خداوندا، من نم  یی بگو  اگر 
که فقط به فکر حفظ منافع خود    ی ذهن جهل  من   ه اعتراف  منصفانه دربار   ین چن   ین ا   یاموز، من علمت را ب 

 بهتر است.   ی ذهن من   ی بدل   یثیت از ح  باشد، ی م 
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.«  رود ی مردم م   یش پ   یم چون آبرو   دانم ی نم   یم بگو   توانم ی و نم   دانم ی »من م   یید هر لحظه نگو   شما  : 1  نکته 
آبرو ندارد و به قول مولانا    ی ذهن . من ید زنده شده و از جنس اَلَست شو   ی آبرو آن است که شما به زندگ 

 کائنات است.   ی رسوا 
و جاهلم، حداقل منصف    دانم ی نم   کهین . با قبول ا یم را صفر کن   ی ذهن لحظه من به لحظه   ید با   ما : 2  نکته

 باشم.  
 

 کند   یقلاووز   داند، ی نم   ره 
 کند   ی سوززشت  او جهان   جان  
 ( 1448  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 راهنما.   آهنگ، یش پ   :قلَاووز 

خطرناک   یکی  ن   ین ا   ی ذهن من   های یت خاص   ین تر از  بلد  را  راه  خودش  برحسب    یست، است که  چون 
  ین متأسفانه ناموس و پندار کمال دارد و ا   ی و خر وب است ول   کند ی م   یجاد درد ا   بیند، ی م   ها یدگی همان 

ا  پ   یرد را بر عهده بگ   ی گروه   ی که رهبر   کند ی م   یجاب ناموس و پندار کمال  ا   یشاهنگ و    ین شود. در 
 . کند ی م   یجاد و تماماً درد ا   کند ی خراب م   سوزاند، ی را م   یکی ن   یز صورت جان زشتش جهان و هر چ 

  ی ذهن عنوان من   و به   یم را راه ببر   ی اعده   یک که    یمرا دار   ین و شهوت  ا   کنیمی ما کوشش م   چقدر  :1  نکته 
 . کنم ی م   یی دنبال من، من شما را راهنما   یایید ب   ییم بگو 
را بلد    ی کار   یک اگر من    گوید ی . قانون جبران م شود ی مربوط به قانون جبران هم م   یت ب   این  : 2  نکته 

که    دانم ی . م کنم ی کن، نم   یت گروه را هدا   ین ا   یا اگر اصِرار هم بکنند که ب   ی . حت گیرم ی عهده نم   به   یستمن 
  ست، ی بدل   یثیت ناموس ح   ین ا   ی بالا برود ول   امی ذهن اگر قبول کنم ممکن است در درون ناموس من 

 . یست ن   ی و واقع   یی خدا   یثیت ح 
  یا که آ   ید نگاه کن   تان ی ذهن عنوان ناظر به من   به   ید،کن   یت قاعده را در خودتان رعا   ین ا   شما  :3  نکته 
  دانمی »نم .  یستم بلد ن   دانم، ی من نم   یید بگو   یرید،را بگ   یش دارد؟ اگر دارد، جلو   یی و اشتها   یل تما   ین چن 

 .  گیریم ی م   یاد از مولانا   یم و ما الآن دار   داند ی نم   ی ذهن را من   « یستم و بلد ن 
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 گه نگون   یره،گاه چ  ی جزو   عقل  
 المَنون یبُ از رَ   یمن ا   ی کلُ   عقل  
 ( 1145  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : حوادث ناگوار  روزگار. المنَون ریَبُ 

  شود ی و بدبخت م   و گاه سرنگون   یروز جهان پ   ین کند، گاه در ا می  فکر و عمل    ی ذهن که با عقل من   کسی 
اگر    ی ول   یست در امان ن   آورد، ی وجود م   به فَکان«  »قضا و کُن با    ی که زندگ   ی از حوادث ناگوار   وقت یچ و ه 

کند، از    ل عقل کل فکر و عم   یعنی شده  گشوده   ی کرده و برحسب  خ رد فضا   یی همان شخص فضاگشا 
 حوادث ناگوار در امان خواهد بود.   یعنی   « الْمنَون یبُ »رَ 
 « ی هندس   بیت » 
 

 بخر   یرت بفْروش و، هنر ح   عقل 
 پسر   ی بخارا، ا   ی ن   یبه خوار   رُو 

 ( 1146  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و فضا را باز کن تا عقل کل با   دانم ی بگو نم  یعنی بخر؛  یرت را بفروش و هنر ح  ی ذهن پسر، عقل من  ای 
قدر  که آن   ی طور   عوض کند؛ به   یرون را در درون و ب   اتی تو عمل کند و زندگ   یق فکان از طر قضا و کُن 

پ  خردمندانه  و  منظم  نباش   یش کارها  قادر  که  من   ی برود  عقل  توج ییرا تغ   ین ا   ی ذهن با  را  .  ی کن   یهت 
ا   ین همچن  من   ین در  عنوان  به  خوار   ی ذهن لحظه  به  و  باش  ز   ی ذهن من   ی صفر  ذهن  به  نه  و    یبا برو، 
به خود،    یبا ز   یار بس   یفات و اختصاص دادن توص   دانم ی ذهن، من م   ی در جهت آبادان   یعنی   شده؛ یش آرا 

 گام برندار. 
.  باشد ی م   یز انگ است و شگفت   « یرت »هنر ح   رسد، ی و به ثمر م   دهد ی کارها را انجام م   ی زندگ   که این  :نکته 

 . فهمم ی نم   شود، ی چگونه درست م   ین ا   کنم ی . هرچه فکر م رسد ی نم   امی ذهن عقل من   یعنی   یرتم من در ح 
 

 شد   یر غ   ین  قر   صبریی ز ب   چون 
 شد  خیر ی ف راقش پُرغم و ب   در
 ( 1417 بیت  ششم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 

و دچار عجله   ی ذهن من  ین قر  افتد،ی م  ی لحظه به زمان مجاز  ین نماندن در ا  و صبری ی ب  ی از رو  انسان
و    گردد ی جدا م   ی شود از زندگ   ین از خدا قر   یرغ   یزی هر کس و هر چ  با   ی آدم   که ین . هم شود ی و استرس م 
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  زند، ی سر باز م   یارانه درد هش   یدن اتفاق لحظه و کش   یرش در فراق خداوند پر از غم و درد شده، از پذ 
 . افتد ی نم   یش برا   ی اتفاق خوب  یچ و ه   گردد ی م   یل تبد   خیر ی و ب   بهره ی ب   ی به موجود 

پدر و مادر و خواهر و برادر با هم دعوا کنند و خانواده تنش    در خانواده   که ین ا   ی ذهن نظر من   از  :نکته 
و    ی معمول   یار عشق در خانواده نباشد بس   ی در تعارض باشد و گرما   یگری با د   ی داشته باشد، هر شخص 

 . رسد ی م   یعی طب 
 

 دَهی دَه  زَر    هست  چون  صحبتَت 
 نهی؟ می  امانت  چون  خای ن  پیش  
 ( 1418 بیت  ششم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 

 . ینی نش : هم صحبت 
 . خالص  ی طلا  :دَهی دَه  زَر   

همنش   ای  و  صحبت  چون  هست   ینی انسان،  خدا  جنس  از  که  طلا   ی تو  و    ی مانند  ارزشمند  خالص، 
و عمر و زمانت را    گذاری ی به امانت م   یگران خائن  خودت و د   ی  ذهن من   یش  بهاست، چرا آن را پ گران 

و    ی را چگونه صرف کن   ات ی که عمر و زندگ   پرسی ی م   ی ذهن من   یک از    روی ی م   یعنی ]   کنی؟ ی ها م صرف  آن 
زندگ  او هم م ی کن   ی چگونه  تبد   گوید ی .  را  برا   یل آن  مانع کن.  و  درد، مسئله  است که در    ین هم   ی به 

 .[ ی و مسئله دار   ی مانع، گرفتار   قدر ین ا  ات ی زندگ 
  گذرانید؟ ی م   ی وقتتان را چگونه و با چه کس   کنید؟ ی را درست انتخاب م   ینتان واقعاً همنش   شما  :نکته 

باز م  دنبال    یا آ   ذهنی؟ من با    یا   شوید ی م   ین قر   ی با زندگ   کنید؟ ی حواستان به خودتان هست؟ فضا را 
د حق با من است؟  یی و بگو   یدها را موجه جلوه بده تا آن   ید هست   یتان دردها   یهناموس، پندار کمال و توج 

 . ید ا خائن به امانت گذاشته   ی ذهن من   یش خود را پ   یاری صورت زر خالص هش   ین در ا 
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 تو   ی  هابا او کن کاَمانت   خوی 
 از اُفول و از عُتُو   یدآ   ایمن 

 ( 141۹ بیت  ششم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 
 و تجاوز.   ی تعد    ی  معن مخفف  عتُُو  به  :عتُُو 
 شدن.   ید و ناپد   یب : غا اُفول 

  یاری تو که هش   ی ها با خداوند خو کن تا امانت   یی انسان، بگو من از جنس الست هستم و با فضاگشا   ای 
پا له شدن در امان    یر و ز   ی حمله و دزد   ی، نشود، از تجاوز و تعد   یلو م   یفتوست، ح   ی خالص و زندگ 

 بماند. 
 

 ید با او کن که خو را آفر   خوی 
 ید را پَرور   یا انب   های خوی 

 ( 1420 بیت  ششم،  دفتر  مثنوی،  ی، )مولو 
 . یغمبران پ   ی، : جمع نب انبیا 

بد کند. اوست    ی خو   یگزین خوب را در تو جا   ی . و بگذار خو است یده را آفر   ی خو کن که خُو   ی خداوند   با 
 است. را پرورش داده   یا انب   های ی که خو 
  توانیم ی از ما به فراخور حال خودمان م   یک بلکه هر    یست بزرگ ن   یغمبرانفقط پ   یا از انب   منظور  :نکته 

 کند و دست به صنع بزند.   یان ما خودش را ب   یق از طر   ی تا زندگ   یم فضا را باز کن 
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 ی آن باشد که ظن   بد بَر حَزمْ 
   ی از بد بَر   ی و شَو   یزی گر   تا 

 ( 267  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 نظر.   یاری  : تأم ل با هش حَزم 
 : حدس، گمان. ظَن 

ذهنت نشان    که  یزی به هر چ   یشه و هم   ی عجله نکن   ی، و حزم آن است که فضا را باز کن   دوراندیشی 
لحظه    ین که در ا   ی و از خود بپرس   ی نکن   ید. حواست به خودت باشد، از جمع تقل ی بدگمان باش   دهدی م 

را    ا فض   یا   کنی ی از جمع فکر و عمل م   ید پندار کمال و تقل   ی، ذهن برحسب من   یا آ   ی؟ هست   ی در چه وضع 
فرار    ی ذهن بد من   های یت از خاص   توانی ی م   یی شناسا   ین با ا   ی؟ ا شده   یزدی باز کرده و مبد ل به کارگاه ا 

 . ی و در امان بمان   ی کن 
 

 ست آن رسول  الظَّن گفته  ُسوء   حَزمْ 
 فَضول    ی ا  دان ی قدم را دام م   هر

 ( 268  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 بپردازد.   یر ضروری غ   ی که به کارها   ی کس   گو، یاده : ز فَضول 

فرموده   حضرت  دور رسول  »حزم،  احت   یشی اند است:  بدگمان سوء   ی معنا   به   یاط، و  و  به    نسبت   ی ظن 
بدان که    زنی،ی مرکزت حرف م   های یدگی پرگو که دائماً حول همان   ی ذهن من   ی است.« ا   یش خو   یذهن من  

  اقب مرکزت را از جنس جسم کند. پس مر   تواندی که م   ست یدگی دام همان   یک در هر قدم و هر لحظه  
 . یاوری به مرکزت ن   دهد ی را که ذهنت نشان م   یزی باش چ 

 « ی هندس   بیت » 
عمل    ی ساز و با سبب   افتم ی م   ی ذهن لحظه من به دام من   ین ا   یا آ   ید از خودتان بپرس   ید با   شما  : 1  نکته 
ام و دارم به صنع و طرب  فضا را باز کرده   یا   روم؟ ی ها مشغول هستم؟ دنبال ذهنم م به حادث   کنم؟ ی م 

در نود درصد     است و فعلاً   یاد ز   یلی کار کند خ   ام ی ذهن من   که ین احتمال ا   یید به خودتان بگو   زنم؟ ی دست م 
 مواظب باشم.    ید فعال است پس با   ام ی ذهن موارد من 

حرف را نزنم،   ین من ا  ییم به خودمان بگو  ید حزم است. پس با  یگر د   ی معنا  یک بودن  مواظب  : 2 نکته 
 فکر کنم و عجله نکنم.   یشتر ذره ب   یک ساکت باشم،  
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 صحرا هست هموار و فراخ   روی
 کم ران اوستاخ  ست، ی قدم دام   هر

 ( 26۹  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یع : وس فراخ 

 : گستاخانه. اوستاخ 

ظاهراً هموار و گسترده است،    تازی ی م   یگر فکر به فکر د   یک ذهن که تو در آن از    ی انسان، صحرا   ای 
فضا را    ین است، بنابرا دام نهاده شده   یک  آوری ی را به مرکزت م   یزی اما توجه کن که در هر قدم که چ 

 . ی ها گرفتار نشو یدگی نرو تا در دام همان   یش ذهن پ   ی گستاخانه در واد   قدر ین باش و ا   یار باز کن، هش 
 

 دَوَد که دام کو؟  ی بُز  کوه   آن 
 بتازد، دامش افتد در گلو   چون 
 ( 270  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در    گوید ی و با خود م   دود ی ذهن م   ی بدون ناظر است، در صحرا   یاری و هش   ی ذهن که نماد من   ی کوه   بز 
و فکرها گرفتار    هایدگی در دام همان   تازد، ی م   یی بدون حزم و فضاگشا   که ین هم   ی جهان دام کجا بود؟ ول 

 . گردد ی ذهن م   یر شده، اس 
دوازده   ما  :نکته  ده  م   ی سالگ از  بعد  اصلاً من   گوییم ی به  و    دفعه یک   یست؟ چ   ی ذهن دام  ذهن کجاست 
پ   ی ذهن من   یک   بینیم ی م  دار   یم، اکرده   یدا بزرگ  کمال  پندار  و  شده   یم، ناموس  درد  از  مرتب    یم، ا پرُ 

 . کنیم ی کار م   ی ساز و با سبب   آوریم ی را به مرکزمان م   ها یدگی همان 
 

 و صبر و داد  کوهم ز ح لم   ام،نی  کَهْ 
 تُندباد؟   ید دررُبا  ی را ک    کوه 
 ( 37۹4  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مخف ف  كاه.  :کهَْ 
 . یی فضاگشا  :ح لم 

واکنش    یزی که باد حوادث مرا با خود ببرد و به هر چ   یستم عنوان امتداد خداوند مانند کاه ن   به   من 
در    یرا صبر، انصاف، عدل و کَرم؛ ز   یی، هستم مانند فضاگشا   یزدی از صفات ا   ینشان دهم، بلکه کوه 

 . شوم ی م   تر یق و عم   دارتر یشه و هر لحظه ر   کنمی برابر تمام اتفاقات فضا را باز م 
 



     www.parvizshahbazi.com 1018خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
33 

 ست ی خَس  رَوَد از جا،   ی از باد  که آن 
 ست ی باد  ناموافق خود بس   که زآن 

 ( 37۹5  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در مقابل    یی فضاگشا   ی جا   از جا کنده شود و به   دهد ی که ذهن نشان م   یرونی ب   یدادهای که با رو   ی کس   آن 
  یرا است؛ ز   ارزش ی ب   ی شود، مانند خَس   ین ناموافق واکنش نشان دهد و خشمگ   ی و بادها   ها مرادی ی ب 

 . برند ی سو م   سو و آن   ین وجود دارند و او را مانند کاه به ا   یار بس   ی در زندگ   ی ناموافق   ی بادها   ین چن 
ا   یک   آید ی که بالا م   ی مسئله، مانع و درد   هر  :نکته  ناموافق است.  از    ین باد  طرز فکرمان که مرتب 

که    ی را به ما بدهد در حال   ها یدگی ما عمل کند و همان   ی و عقل جزو   ی ذهن برطبق من   خواهیم ی خداوند م 
خاطر    به   افتد ی م   اق که اتف   ی و حوادث   ی زندگ   های المَنون یبُ ها به ضرر ماست، باد ناموافق است. رَ همه آن 

 همه باد ناموافق هستند.   کنیم، ی ما با صنُع و طرب کار نم   که ین ا 
 

 خشم و باد  شهوت، باد  آز   باد 
 او را که نبود اهل  نماز   بُرد 
 ( 37۹6  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

سلطه    یررا که ز   ی کس   کنند، ی م   یجاد که باد خشم، شهوت و طمع را در انسان ا   هایدگی جاذبه همان   نیروی 
  برد ی حضور ندارد، با خود م   ی لحظه ابد   ین و در ا   یست وصل ن   ی به زندگ   یی فضاگشا   یق هاست، از طر آن 

 . کند ی و بر او غلبه م 
  ی ذهن من   شود ی نم   یم،دوباره به خداوند وصل شو   ید هرجور شده با   گوید ی به ما م   یات اب   ین با ا   مولانا  :نکته 
 . یم بمان   ی باق 
 

 اوست  یاد  من بن  ی   و هست   کوهم 
 شَوَم چون کاه، بادم باد  اوست   ور 

 ( 37۹7  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. اگر هم  آید ی م   ی شده و از خود  زندگ گشوده  ی و حس وجودم از فضا   ی استوارم که هست   ی مانند کوه   من 
  قرار داده فکان« »قضا و کن معناست که خود را در مقابل باد  ین بد  ین باشم ا  وزن ی مثل کاه سبک و ب 

 . کنم ی حرکت م   ی قضا و باد زندگ   یروی ن   یر تأث و بدون مقاومت تحت 
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  ید بکش   یارانه درد هش   که ین ولو ا   ید صورت ناظر نگاه کن   به   ید شما با   یاید، خشم در شما بالا ب   اگر  :نکته 
صورت ناظر    به   ید با   آید، ی . اگر حسادت، طمع و شهوت بالا م ید صبر کن   ید با   ید، شو   ین خشمگ   ید نبا   ی ول 

 . ید بمان   ی تا وصل باق   ید نشو   ی ذهن   یجانات ه   یم و تسل   ید فضا را باز کن   ید، نگاه کن 
 

 من   یل  به باد  او نجنبد م   جز 
 من  یل  جز عشق  اَحَد سرخ    نیست
 ( 37۹8  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : سردسته، سرگروه. سرخ یل 

  یش پ فکان« »قضا و کن  یق از طر  ی چه زندگ جز آن  ی ا و خواسته  یل ام، م که مرکزم را عدم کرده  ی حال  در 
از عشق خداوند    یر غ   به   ین . بنابرا کند ی جز باد قضا مرا به جنبش وادار نم   به   ی باد   یچ ندارم و ه   آورد، ی م 

و از جنس او شدن است و اوست    یی لحظه حواسم به فضاگشا به لحظه   یعنی ندارم    یشوایی فرمانده و پ 
 . کند ی م   یت که از درون مرا هدا 

 
 وقت آمد نماز و رهنمون   پنج 

 صَلاةٍ دائ مون   ی را ف   عاشقان 
 ( 266۹  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

روز است اما عاشقان دائماً هر لحظه فضا را باز  مسلمانان نماز و رهنمون پنج دفعه در شبانه   برای 
  شان یاری هستند که مرکزشان عدم است، هش   ی وصل و در نمازند. ]عاشقان کسان   ی به زندگ   کنند، ی م 

 اند.[ شده   یکی منطبق شده و با خدا    یاری بر هش
ا   شاید  :نکته  از پنج وقت نماز خواندن  ها پنج دفعه به خداوند وصل  است که حداقل آدم   ین منظور 

و خودشان را به خداوند وصل کنند.    یایند ها در ذهن هستند، حداقل پنج وقت ب ساعت   یه بشوند. اگر بق 
 . یم وصل باش   یشههم   ید و با   یست ن   ی کاف   ین البته ا 

 
 ( 23  یه (، آ 70سوره معارج )   یم، )قرآن کر 

 »الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلََتِِِمْ دَائمُِونَ.« 
 ورزند.« كه به نماز مداومت مى   آنان » 
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 آن خُمار   یرد به پنج آرام گ   نه 
 پانصد هزار   ی در آن سَرهاست ن  که 

 ( 2670یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی و نه با پانصد هزار نوبت؛    شود ی که در سر ماست، نه با پنج نوبت نماز برطرف م   ی خُمار   آن
وصل    ید با   شود، ی باز هم درست نم   یم، و دوباره جدا شو   یم پانصد هزار بار هم در روز به خدا وصل شو 

ما خواهد    همراه  ی ذهن غم و غصه من   یم،است که تا به خدا وصل نشو   ین. ]منظور از خمار ا یم بمان   ی باق 
 ماند.[ 

 
 عاشقان   یفه زُرْ غ ب اً وظ   نیست
 جان  صادقان   ست ی مُستَسق   سخت 
 ( 2671  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یث حد   ین مشمول ا   باشند، ی نم   ین هستند و دروغ   ی از جنس راست   یشه عاشق و صادق که هم  های انسان 
بب   یکدیگر »   گوید ی که م   شوند ی نم  ب   ینید را کمتر  دلتان  تنَگ شود.«    ی برا   یشتر تا  قاعده اصلاً    ین ا هم 

آن  ن درمورد  صادق  انسان   یرا ز   یست؛ ها  با    ی ها جان  وحدت  و  معشوق  وصال  تشنه  صادق سخت 
 شده و به او وصل باشند.   یکی دائماً با خدا    ید ها با انسان   یعنی خداست،  

 
 یان ماه   یفه زُرْ غ ب اً وظ   نیست

 ندارند اُنس جان   یا در  ی ب   که زآن 
 ( 2672  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یان ماه   یرا است، ز گفته نشده   یز ن   یان ماه   ی برا   تا دلتان تنگ شود«   ینید را بب   یکدیگر »کمتر    که ین ا   حُکم 
  یا در در   یشههم   ید بمانند و با   ی در خشک   توانندی نم   یعنی اُنس و اُلفَت ندارند،    چیزی یچ با ه   یا جز در   به 

  ین اگر در ا   یعنی   یست،با ما ن   ما چون جان    یم جان ندار   یکتایی   یای بدون در   ی باشند. ]ما هم مانند ماه 
 .[ کنیم ی نم   یگانگی جهان احساس وحدت و    ین در ا   چیزی یچ با ه   یم، نشو   یکی لحظه با خدا  
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 حدیث 

 »یٰٰ اَبٰٰ هُرَيرَةَ زُرْغِب اً تَ زْدَدْ حُب اً.«
  یش افزا   یشان به ا   ات نسبت کن تا علاقه   یدار گاه( د )گاه   یان روز در م   یک )دوستانت را(    یره،ابوهُرَ   ای » 

 .« یابد 
 

 سُنقُر سخت مول ع در نماز   بود 
 نواز بنده   یمن، ا   یر  م   ی: ا گفت 
 ( 305۹  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 آزمند، مشتاق.   یص، : حر مول ع 

  یار رفتن بس   ی زندگ   یت و ابد   نهایت ی ب   ی و به سو   ی شدن با زندگ   یکی   یعنی به نماز  اصل ما نسبت   یا   سنقر 
 نواز. بنده   ی من، ا   یر  ام   ی گفت: ا   یر مند و مشتاق بود؛ پس با احترام و اخلاق خوب، خطاب به ام علاقه 
  یچ که ه   بینیم ی م   یم، را تجربه کن   ی ذره فضا در درون ما باز شود و آن وحدت و زندگ   یک   اگر  : 1  نکته 
 . یم ندار   ها یدگی همان   ی رفتن به سو   ی برا   ی ا علاقه 
تحم   یش و دردها   ی ذهن من   زندگی   : 2  نکته  ما  به حرف جمع گوش    یید است. شما بگو شده   یل به  من 
م   دهم، ی نم  گوش  مولانا  حرف  م   دهم، ی به  اشتباه  انتقاد،  کند ی جمع  قضاوت،  حال  در  همه  اگر   .
دخالت نکنند،    یگرانندارند که در مسائل د   ی حزم   یچ دعوا، مقاومت، کبر و غرور هستند و ه   یرادگیری، ا 

و    کنم ی کار را نم   ین کنند، من ا   یجاد درد و مسئله ا   خواهند ی از کنار مسائل رد شوم. اگر همه م   ید من با 
 . روم ی دنبال بزرگان م 

 
 صبر کن  ی دکّان زمان  ین بر ا   تو 
 یَکُن گُزارم فرض و خوانم لَم    تا 

 ( 3060  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 لازم.   ی، واجب، ضرور :  فرض 

فکرها    ی ذهن عنوان من   ذهن صبر کن، ساکت و آرام باش و به   ی ساز دکان  بت   ین چند در ا   یقی دقا   تو
  یی با فضاگشا   یعنی بخوانم؛    « یَکُن    ْ»لمَ جا آورم و    تا من به مسجد بروم، کار واجب خود را به   یاور را بالا ن 

که از جنس الست و    یز جهان وجود ندارد و من ن   ین خدا در ا   یه همتا و شب   یر، درک را بکنم که نظ   ین ا 
را که ذهن    یزهایی چ   کنم،ی نم   یسهمقا   ی و کس   یزی خودم را با چ   ین ندارم. ]بنابرا   یر هستم، نظ   ییت خدا 

 .[ سازم ی را نم   ی ذهن و من   کنم ی ها توجه نم به آن   آورم،ی به مرکزم نم   دهد ی نشان م 



     www.parvizshahbazi.com 1018خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
37 

 ( 4  یه (، آ 112سوره اخلاص )   یم، )قرآن کر 

 »وَ لََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.« 
 اوست.«   ی مثل و مانند و همتا   کس یچ نه ه   و » 
 

 آمدند  یرون امام و قوم ب   چون 
 نماز و و ردها فارغ شدند   از 
 ( 3061  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

آمدند. ]خارج شدن امام و    یرونکه امام و نمازگزاران از نماز و دعا فارغ شدند و از در  مسجد ب   وقتی 
ها از مسجد  چراکه آن   ید،کن   ید تقل   کس یچ از ه  ید است که شما نبا   ین دهنده ا قوم از مسجد نشان   یه بق 

که در عالم ذهن صاحب    ست ی اند. امام همان کس و رفته   آمدند، رها کرده   یرونشده ب گشوده   ی فضا 
جمع است که بر انسان    ی قو   یروی همان ن   یز و قوم ن   ست ی ذهن   ی ها من   یگر د   ید منصب و مورد تقل 

 .[ شود ی اعمال م 
 بعد[   یت ]ادامه در ب 

 
 چاشت   یک  جا ماند تا نزد آن   سُنقُر 
 چشم داشت   ی سُنقُر را زمان   میرْ
 ( 3062  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 روز.   یانه : ظهر، م چاشت 

ماند و صبر    یکتایی   ی از درونش، در مسجد  فضا   ی ظهر و تا بالا آمدن آفتاب زندگ   یک سنقر تا نزد   اما 
  یر د   ست یاری سنقر که نماد هش   دید ی منتظر او نشست و م   یرون در ب   ی مدت   ی ذهن من   یا   یر کرد. آن ام 

که    یزن   اش هنی ذ و من   شود ی سنقر دارد به خداوند زنده م   ی عبارت   است. ]به کرده و به ذهن برنگشته 
 شدن است.[   تر یف نشسته و منتظر است، در حال ضع   یرون ب 
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 با خود است   یم آن باشد که قا   جوهر 

 ست عَرَض باشد که فرع  او شده   آن 

 ( 808  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خودش    ی نباشد، بلکه رو   ی ذهن   یز  ما آن است که از جنس خدا بوده و قائم به چ   ییت  اصل و خدا   جوهر، 
و بالاخره فرو    یده ما اضافه شده، به آن چسب  یاری که به هش   ی ا شده ساخته   یز چ   یا قائم باشد. هر حادث  

 . یرند بگ   ا اصل ر   ی جا   ید و نبا   ما شده   یاری ها فرع هش همان عرََض است. حادث   ریزد، ی م 
لحظه    ین در ا   دهد ی که ذهن نشان م   یزی آن چ   ید است که شما بدان   ین مستلزم ا   فضاگشایی  : 1  نکته 
 است.   ی و باز   یست مهم ن 
صورت جوهر   به  ترسند، ی که از مرگ م   ی . کسان ماند ی م  ی اصل ما باق  ریزد ی که بدن ما م   زمانی  : 2 نکته 
 اند. خودشان قائم نشده   ی رو 

 

 ین ست، ه ما محبوس  گ ل مانده  آب  

 ین رحمت، جذب کن ما را ز ط   بحر  

 ( 2251  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : گ ل. طین 

ا شده   ها یدگی ما محبوس  گ ل همان   هشیاری  اندر رحمت    یزدی ا   یای در   ی است.  که هر لحظه رحمت 
خودت جذب    ی سو   ، به کرده   یر گ   هایدگی ما را که از جنس اَلَست است اما در گ ل همان   یاری هش   ی،هست 
 کن. 
  یت نهُ ب   ین هم   ی مدت   یک پس از    ید . شا ید را بخوان   یت نهُ ب   ین مهم است. شما ا   یار بس   یت نهُ ب   این  :نکته 
 . کنند ی که چقدر به شما کمک م   ینید و بب   ید را تکرار کن   یات اب   ین مرتب ا   ین باشد. بنابرا   ی کاف   یتان برا 
 

 : من تو را در خود کَشَم ید گو  بحر 

 که من آب  خَوشم  لافی ی م   لیک

 ( 2252  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اما تو هر    کنمی خودم جذب م   ی  سو   و به   کشمی : من تو را در خودم م گوید ی رحمت خداوند م   دریای 
ندارم، نور  مطلق و    ی و اشکال   یراد ا   یعنی و ناب هستم؛    ی که من آب  خوش، صاف   کنی ی لحظه ادعا م 

 . ی هست   یدگی که پُر از درد و همان   ی حال   و درد ندارم، در   یدگی حضور هستم و اصلاً همان   یاری  هش 
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 تو را   داردی تو محروم م   لاف  

 آن پنداشت کن، در من درآ   ترک  

 (  2253  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ندارم تو را از    ی و اِشکال   یراد من آب خوشم و ا   گوییی ادعا و دروغ تو که م   ین لحظه ا   ین در ا   ی،مدع   ای 
و خودم    دانمی را که من عاقلم، م   ی ذهن پندار، توهم و تصورات من   ین . ا کند ی جذب توسط  من محروم م 

پ   یم کارها   ی ساز با سبب  پند   یعنی رها کن؛    برم ی م   یش را  ناموس و  کمالت را دور    ار مقاومت نکن، 
 . یا رحمت  من ب   یای در   ی  و به سو   ینداز ب 

 . بَرد ی و م   کند ی خداوند ما را جذب م   یم، را کنار بگذار   ی ذهن من   ی ما ادعا   اگر  :نکته 
 

 روََد   یا گ ل خواهد که در در  آب  

 کَشَد ی آب و م   ی گرفته پا  گ ل 

 ( 2254  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یای در   ی  به سو   خواهد ی محبوس شده، م   ها یدگی و همان   ی ذهن ما که در تله من   یاری و هش   ی زندگ   آب  
 . کشد ی خود م   ی  را گرفته و به سو   یاری آب  هش   ی  پا   ها یدگی خداوند برود اما گ ل همان 

 

 خود از دست  گ ل  ی  رهانَد پا   گر

 بمانَد خشک و او شد مستَقل   گ ل 

 ( 2255  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

صورت گ ل    ین رها کند، در ا   ها یدگی خود را از دست گ ل همان   یاری  هش   ی  پا   یی انسان با فضاگشا   اگر 
م   ها یدگی همان  ب   شود ی خشک  به  ذاتش  براساس   او  تمام    نهایت ی و  و  جهان  از  شده،  زنده  خداوند 
  اش ی آزاد   و استقلال    تواند ی نم   چیزی یچ ه   یجه درنت   شود؛ ی مستقل و قائم به ذات خودش م   ها یدگی همان 
 . یزد هم بر را به 

 

 از گ ل آب را؟   یستچ   یدن کش   آن 

 تو نُقل و شراب  ناب را   جذب  

 ( 2256  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و نقُل و شراب  ناب    یاری است که تو هش   ین معادل ا   ین ا   یست؟ آب از گ ل چ   یدن کش   یرون از ب   منظور 
و لذت    ی با شاد   ید با   ها یدگی از گ ل همان   ی آب  زندگ   یدن . ]کش ی بکش   یرون جذب کرده و ب   ی را از زندگ 
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  ی ک شاد ی معادل    ی و هر آسمان   شده گشوده   ی . هر فضا ی ذهن من   های ی همراه باشد نه با خوش   ی زندگ 
 خاص و حال خوب است.[ 

 

 اندر جهان    ی هر شهوت  چنین هم 

 مال و خواه جاه و خواه نان   خواه 

 ( 2257  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یداشهوت آن را پ   یاورد، در مرکز انسان باشد و ذهن بتواند آن را تجس م کند و به مرکز ب   که یزی چ   هر 
 بخورد، باشد.   تواند ی که م   یزی نان و هرچ   خواهد ی م   یا مال باشد، جاه و مقام باشد و    خواهد ی . م کند ی م 

 بعد[   یت ]ادامه در ب 

 

 کند   ی تو را مست   ها ین ز   هریکی 

   زند ی آن، خُمارت م   یابی ن   چون 
 ( 2258  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ات ی ذهن شده و خدا. من گشوده   ی نه مست به مرکز عدم، فضا   کند، ی م   ی تو را مست  ذهن   ها ین از ا   یک  هر 
ها را  و فقدان آن   شوی ی خمار و دچار درد م   یمار،پژمرده، ب   ی نکن   یدا ها را پ و اگر آن   کند ی را مست م 

م  وقت کنی ی حس  مثل  ]درست  عاشق آدم   ی .  وقت   شویم ی م   ی که  م   ی و  د   رود ی او  را  ی ما  خودمان  گر 
ها  و مدت   کند ی م  یت و رفتنش ما را اذ   گردیم ی دائماً حول محور او م   شویم، ی دچار درد م   شناسیم، ی نم 

 برود.[   یرون تا از مرکز ما ب   کشد ی طول م 
دو    ید که با   ی است. درست مثل کس   ی ذهن من   حوصلگی ی و ب   ی گرفتگ حال   حالی، ی از خمار، ب   منظور  :نکته 

اند، مست نشده و حالش  اندازه انگشتانه به او شراب داده   به   ی شراب بخورد تا مست شود ول   یوان ل 
زندگ شده   گرفته  شراب  چون  هم  ما  نرس   ی است.  ما  هست   یده،به  فضا   یم،خمار  ذهن    ی درواقع 
 . ست ری خما 

 

 ست آن شده   یل  خُمار  غم دل   این 

 ست بُده   ات ی  بدآن مفقود، مست   که 

 ( 225۹  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

،  که به من ظلم شده   کنی ی م   یاد و داد و فر   شوی ی دچار آن م   ها یدگی که از رفتن همان   ی خمار  غم، غم   این 
 . ی چه را که ذهنت نشان داد به مرکزت آورد و آن   ی آفل بود   یزهای است که مست چ   یل دل   ین به ا 
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 بت ر ز پندار  کمال  عل تی 

 ذودَلال   یاندر جان  تو، ا   نیست

 ( 3214  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 صاحب  ناز و کرشمه.  :ذودَلال 

  یک بدتر از داشتن    ی مرض   دهی، ی م   یب لحظه خودت را فر به و لحظه   ی هست   یب که دچار فر   ی انسان   ای 
در جان تو وجود    داند، ی را م   یز چ است و همه   ی فکر و عقلش کامل و کاف   کند ی که تصور م   ی بدل   یت هو 

 ندارد. 

 « ی هندس   بیت » 
 

 ی فَت   ی ا  ین، جو هست س رگ  تگ   در
 مر تو را   یدنما   ی جو صاف   گرچه 

 ( 321۹  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : ته و بُن. تگ 

 مرد. جوان، جوان  :فتَی 

است؛ گرچه براساس سبک  انباشته شده   ی تو درد و گرفتار   ی ذهن ظاهر آرام من   به   ی جو   یر  انسان، ز   ای 
به تو    یزی ها چ ها و اختلاف ها، تفاوت برحسب  حادث   ی کس   که ین اما هم   ی آرام باش   خواهی ی م   اتی زندگ 
 . آیند ی جو بالا م   یر دردها و کثافات از ز   ین و ا   دهی ی واکنش نشان م   دفعه یک   ید،بگو 
 « ی هندس   بیت » 
 

 ید حقْ ناموس را صد من حَد   کرده 

 ید بسته به بند  ناپد  ی بس   ای

 ( 3240  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 آهن.  :حَدید 

به   ی ذهن من   ی  بدل   یثیت  ح   یا ناموس    خداوند  پا کرده   ین اندازه صد من آهن سنگ   را  و    ی است. دست 
 اشکال دارند.   یرند بپذ   توانند ی که نم   ی ، به طور بسته شده   ید بند ناپد   ین با ا   یادی ز   ی ها انسان 

 « ی هندس   بیت » 
بر ضد خودتان عمل    ید، تان ندار با مردم و خانواده   ی رفتار درست   کنید، ی م   یجاد شما درد ا   اگر  : 1  نکته
  ی ذهن و من   ید هست   ی خرابکار   یر شده، در مس   یض بدنتان مر   ید، دار   المَْنوُن یْبُ رَ   سازید، ی درد م   کنید، ی م 

 . ید ا نگرفته   یاد   ا ر   ی که درس زندگ   ید و اقرار کن   ید خودتان کار کن   ی رو   ید با   یده، شما را بلع   ی زندگ 
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بلکه مربوط به جهان    یست، ن   ی آن دانش مربوط به زندگ   یرید، مدرک دکترا هم بگ   شما ده   اگر  :2  نکته 
 . یرید بگ   یاد را    ی و وصل شدن مجدد به زندگ   ید کن   یی فضاگشا   ید شما با   ین و ذهن است؛ بنابرا   یرون ب 

  تواند ی م   ی ذهن من   یم، جهان هم باش   یاضی دانشمند ر   ین مثلاً بهتر   یا ما پرفسور    ی اگر در جوان   حتی  : 3  نکته 
 . یرد ما را بگ   ی سازندگ   ی ما را بکُشد و جلو   ی سالگ چهل   ی در س 

 

 حق گُسترد بهر  ما ب ساط     حُکم  

 اِنبساط    یق  از طر   یید بگو   که 

 ( 2670  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مانند فرش و سفره.   ی گستردن   یز  : هر چ ب ساط 

ا   خداوند  ما حکم کرده که  از طر   ین به  فقط  کن   یق لحظه  برقرار  ارتباط  با من  از طر   ید، انبساط    یق نه 
 . دانم ی نم   یید و بگو   ید کن   یی فضاگشا   یعنی انقباض؛  

 « ی هندس   بیت » 
و او    کند ی خداوند فکر م   شود، ی فضا باز م   رود، ی م   ین از ب   ی ساز و سبب   ی ذهن من   دانم  ی م   وقتی  :نکته 
 . شود ی بشو و م   گوید ی م 
 

 لا ع لْمَ لَنا  : ی گو  یک ملا  چون 

 دست  تو عَلَّمْتَنا  یرد بگ   تا 

 ( 1130  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کن و[ مانند فرشتگان بگو:    یی تو است پس فضاگشا   ی شده و مرکز عدم حالت فرشتگ گشوده   ی ]فضا 
که خداوند در    ی صورت دانش و علم   ین درد نخور است تا در ا   و به   یده پوس   یم باورها   ، «دانم ی »من نم 

 . یفتد کار ب   به   ی زندگ   فَکان«  ْ»قضا و کُن و    یرد دستت را بگ   دهد، ی لحظه به تو م   ین ا 
 

 ( 32  یه (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 »قاَلُوا سُبْحَانَکَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّکَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْْكَِيمُ.«
 اى دانشى نيست. تويى داناى حکيم.« منز هى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته  : گفتند » 
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 یر او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذ   دَم 

 است نه موقوف  علل   یکون فَ   او کُنْ   کار  

 ( 1344شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . یدم : دم نَفَخْتُ 

شفابخش    ی . دارو دمد ی در تو م   یزدی و دم ا  رود ی کنار م  ات ی ذهن من  دانم  ی م  یی انسان، با فضاگشا  ای 
افتاده   تله  به   ی  و زندگ   دهد ی را شفا م   یت دردها   کند،ی وضعت را درست م   دهد،ی م   ی خداوند به تو زندگ 

  « یدم »روح خود را در تو دم   یعنی   »نَفَختُ«   یهبرو از آ   ین بنابرا   شود؛ ی و دردها آزاد م   هایدگی در همان 
  ی . درست شدن کارها و شفابخش شود ی بشو و م   گویدی است، او م فکان«  »قضا و کُن . کار خداوند  یر بگ   یاد 

 . یست تو ن   های ی ساز و سبب   ی تو موقوف  علل ذهن 
 « ی هندس   بیت » 
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 اَنْص توا   ید، شما خاموش باش   پس 
 وگو تان من شَوَم در گفت زبانْ   تا 

 ( 36۹2  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ید : خاموش باش انَصْ توا 

.  ید و موعظه و بحث و جدل نکن   ید ها، ذهنتان را خاموش کن انسان   ی :[ ا گوید ی ]مولانا از زبان خداوند م 
تا من که عقل    تان،ی ذهن نه دم  من   ید لحظه دمَ خود را به شما سپردم پس به دم  من توجه کن   ین من ا 

 حرف بزنم.   توانمی بهتر از شما م   یرا ، ز وگو شوم کل هستم زبان شما در گفت 
 « ی هندس   بیت » 
 

 جنس تو   ی او زبان، ن   ی، تو گوش   چون 
 را حق بفرمود: اَنْص توا   ها گوش 
 ( 1622  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خدا در مرحله    شده به و خداوند و انسان  زنده   ی در مرحله گوش هست   ی ذهن انسان، چون تو در من   ای 
و عدم کردن مرکز، ذهنت را خاموش    یی با فضاگشا   ی ا خود زنده نشده   ی به جنس اصل   ی زبان، پس تا وقت 

است  داده   « باشید »خاموش  ها فرمان  تو حرف بزند؛ چراکه خداوند به تمام گوش   یق از طر   ی کن تا زندگ 
 تا فقط شنونده باشند. 

 « ی هندس   بیت » 
 

 را گوش کن، خاموش باش   اَنْص توا 
 گوش باش   ی، زبان  حق نگشت   چون 
 ( 3456  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فرمان    ای  باش انسان،  زمان   « ید »خاموش  تا  و  خاموش کن  را  ذهنت  بشنو،  را  که آن   ی را  فضا  قدر 
 فقط گوش کن.   ید، تو سخن بگو   یق از طر   ی که مرکزت عدم بشود و زندگ   ی ا نگشوده 

 « ی هندس   بیت » 
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 ز ماست   ی آن ن   یر، ت   یم بپر ان   گر
 خداست   یراَندازش کمان و ت   ما 

 ( 616  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فکرهاست    یرانداز شده، خداوند ت گشوده   ی چه برحسب فضا   ی ذهن چه برحسب من   کنیم، ی که فکر م   هرگاه 
  یم، را صفر کن   ی ذهن من   یم، کن   یت انصتوا را رعا   یم، است که مانند کمان ثابت باش   ین کار ا   ین پس بهتر 

  یندازد ب   یر آن ت   یق که خداوند از طر   یم شو   ی تا کمان   یم باز کن   یارانه فضا را هش   یم، مقاومت و قضاوت نکن 
باز هم اتفاقات برحسب    یم،داشته باش   ی ذهن صنُع به ما بدهد. ]اگر من   یقرا از طر   ید جد   ی و فکرها 
 .[ شویم ی م   « الْمنَون یبُْ »رَ و دچار    شود ی به ضرر ما تمام م   ی ول   افتد ی فکر  آن م 

 « ی هندس   بیت » 
مطابقت داشته باشد، در  فکَان«  »قَضا و کُنْ شما با    ی عقل جزو   ی کارها   ید انتظار داشته باش   اگر  :نکته 

 شد.   یدو حتماً خَر وب خواه   کنید ی خدا را امتحان م   ید صورت دار   ین ا 
 

 اللَّـه وقت بود آن دَم مرا مَعَ  لی 
 ی مُجْتَب   ی  نَب   یه  ف   یَسَعْ   لا

 ( 2۹60  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و عدم کردن مرکزم با    یی لحظه را مهم ندانم و با فضاگشا   ینکه اتفاق ا   ست ی فنا وقت   ه من لحظ   برای 
من و خدا نگنجد و    ین در آن مقام ب   ی ذهن   چیز یچ ه   یا و    یده برگز   یامبر  پ   یچ که ه   ی نحو   شوم، به   یکی خدا  

درون    ی را کوچک و فضا   ی ذهن من   یم،مهم است که مرکزمان را عدم نگه دار   یلی نکند. ]خ   یجاد فاصله ا 
 خدا باشد.[   یغمبرنتواند وارد آن شود، ولو پ   چیز یچ و ه   کس یچ که ه   ی تا حد   یم کن   نهایت ی قدر ب را آن 

 
   حدیث 

 » لِی مَعَ اللٰ  هِ وَقْتٌ لََ يَسَعُنِِ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لََ نَبٌِّ مُرْسَلٌ.« 
  ه کامل[، وقت  خاص ى است كه در آن هنگام نه فرشت   یم  من در خلوتگاه با خدا ]در هنگام  تسل   براى » 

[، گنجايش  صحبت و انس و برخورد   دهد ی که ذهن نشان م   یزهایی مقر بى و نه پيامبر  مرسلى ]و نه چ 
 .[« یرند من و خدا قرار گ   ین ب   توانند ی مرا با خدا ندارند ]و نم 
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 آسمان درون است پَر  عشق را بجنبان   ره  
 شد غم  نردبان نمانَد   یعشق چون قو   پَر  

 ( 771شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یاری درونت هش   ی شده از درون انسان است. پس با گشودن  فضا گشوده   ی به آسمان  فضا   یدن رس   راه 
  یی با استمرار در فضاگشا   ی چراکه وقت   یاور، ذهن آزاد کن و پر عشق را به حرکت درب   ی حضور را از فضا 

  یگر د   رود،حضور بالا    یاری شود و هش   ی به مرکز، بال و پر عشق قو   ی ذهن   یزهای و اجتناب از آوردن  چ 
 بود.    ی به فکر نردبان نخواه   ی ذهن   ی ساز با سبب 

 
 خاک   یران  پاک گشته اس   ی ها جان   جمله 

 یر زر تا برَهانَد اس   یخت فرور   عشق 
 ( 112۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

اَلَست هستند، وقت   ی ها جان   همه  جهان    ین به ا   ی انسان   یاری  صورت هش  به   ی پاک که از جنس خدا و 
زندان  ذهن مدفون  فرم   یراس   ین بنابرا   شوند؛ ی م   یده همان   جهانی ین ا   یزهای با چ   آیند ی م  در  و  ها شده 
عقل و    مچون ه   ی لحظه برکات زندگ به شدن با خداوند، لحظه   یکی و    یی فضاگشا   یعنی . عشق  گردند ی م 

 در ذهن را آزاد کند.   یران  تا اس   ریزد ی صنع را مانند طلا فروم 
در عمل    یعنی   یم، بابت آن شکر کن   ید ابزار ماست و با   ین شدن با خداوند بهتر   یکی و    فضاگشایی  :نکته 

 . یم از آن استفاده کرده و فضا را باز کن 
 

 طبله بازش   ی  رو به سو   ی، باز  شَه   چون 
 طبله تو را نوش دهد، طبل نخوانَد   کآن 

 ( 652شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . کردند ی م   ی دار که در آن عطر نگه   یشه ش   یا از چوب    ی ظرف   یا   ی، : طبل  کوچک، صندوقچه، قوط طبله 

لحظه که او دارد طبله    ین در ا   ی، ا دست او بلند شده   ی که از رو   ی انسان، چون تو باز  خداوند هست   ای 
به    ی، شو   یکی و با او    ی اگر برگرد   یرابرو؛ ز   یش به سو   ی، تا تو برگرد   زند ی را م   « ید من برگرد   ی »به سو 

اگر به او وصل    ی . ول ید رس   ی خواه   ی و عشق خواهد داد و به زندگ   سبب ی ب   ی شاد   یرینی، تو عسل و ش 
بمان   ی نشو  تو    ید رس   ی ذهن خواه   یعنی   ی به طبل  توخال   ی،و در ذهن  به    ی توهم   یزچ   یک و ذهن هم 
 . دهد ی م 
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 یست ن   ی شاه وفادارتر امروز کس   از 
 نرانَد   یچ جانب  او ران، که تو را ه  خر 

 ( 652شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

او   ی به سو  یی انسان، با فضاگشا  ی ا  ین بنابرا  یست؛ ن  ی خداوند وفادارتر کس  یعنی لحظه از شاه  ین ا  در 
 . کند ی و طرد نم   راند ی عنوان از خود نم   یچ برو که تو را به ه 

 
 دان  یقین مرگند همه خلق،  زندانی  
 تو را از تَک  زندان نرهانَد   محبوس

 ( 652شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . ی : زندان محبوس 

 قعر. : تهْ،  تکَ 

اند  هستند و مرده   ی بدان اکثر مردم در ذهنشان زندان   یقین   ی، ا شده   ی زندان   ی ذهن که در من   ی انسان   ای 
  ین حواست را نده به مردم به ا   ین اند؛ بنابرا شده   یده ها همان حاصل از آن   ی ها و دردها چون با جسم 

  یک   یعنی را آزاد کند،    یگرد   ی زندان   تواند ی نم   ی زندان   یک   گاه یچ ه   یرابه تو کمک کنند، ز   توانندی که م   یدام 
 را از زندان ذهن آزاد کند.    یگر د   ی ذهن من   یک   تواند ی نم   ی ذهن من 
شما را از زندان ذهن آزاد کند اشتباه    تواند ی دارد م   ی ذهن که من   ی انسان   یک  ید شما معتقد   اگر :نکته 
 . ید درست کن   ید دروغ را با   ین ا   کنید، ی م 
 

 ی؟ لاف از وفادار   ی تو چند زن   دلا، 
 وفا چه سود کند؟  ین به بَحر  وفا ا   بُرو 

 ( ۹4۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . یی گو و گزاف، مبُالغه   یهوده : گفتار ب لاف 
 . یا : در بَحر 

فضا را    ید در مرکزت قرار دارد؟ تو با   ی ذهن که من   ی در حال   زنی، ی دم م   ی دل من، چقدر از وفادار   ای 
  وفایی ی ب   ین است. ا   ین دروغ   یش ندارد، وفا   یقی حق   ی که وفا   ی ذهن من   ین . ا ی وفا برو   یای و به در   ی باز کن 
 . ی سود   یچ تو دارد؟ مسل ماً ه   ی برا   ی اسم آن را وفا گذاشته چه سود   ی ذهن که من 
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 که بر رُخَت تابد   ید با   ی باق   صفای  
 صفا چه سود کند؟ ین ا   یر جَنْدَره زده گ   تو 

 ( ۹4۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . یش آرا   یعنی   جا ین : در ا جنَدَْره 

  ی و صفا   ی کن   یدا دست پ   ی باق   ی شده به صفا گشوده   ی فضا   یق تا از طر   ی فضا را باز کن   ید انسان، تو با   ای 
  ین اصلاً بهتر   ی، و آن را به مردم ارائه کرد   ی را هم صاف کرد   ات ی ذهن خدا بر رُخَت بتابد. فرض کن من 

که    ی به طور   ی؛ حالت جلوه کرد   ین به بهتر   دهی ی که به خودت م   هایی یش و با آرا   ی را ساخت   ی ذهن من 
نخواهد    ای یده فا   یچ دارد؟ ]مسل ماً ه   یت برا   ی ! چه سود ی هست   ی به چه انسان کردند که به   یید مردم تو را تأ 

 .[ ی ا به خودت زده   ی ظاهر   های یش و فقط آرا   یستی وصل ن   ی که به زندگ   دانی ی داشت، چون خودت م 
 

 یابی صفا ز حق    ی ک بر را بگْذار چو 
 چه سود کند؟   یا ک بر   ین گه کا آن   بدانی 
 ( ۹4۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 . ی : غرور، خودپسند ک بر 
 جلال.    ی، : عظمت، بزرگ کبریا 

را کنار بگذار   اگر  باز کن   ی بلند نشو   ی ذهن به صورت من   یعنی   ی، کبر  را  از فضا   ی، و فضا  را    ی صفا 
تو سود دارد. ]شما    ی خداوند چقدر برا   یا، دانست که کبر   ی صورت خواه   ین . در ا گیری ی شده م گشوده 

را صفر    ذهنی ن م   ی، . اگر بنده بشو ید و زنده شدن به خدا را تصور کن   ید را نگه دار   ی ذهن من   توانید ی نم 
را کنار    یرفت، خر وب   ی ذهن عقل من   کند،ی فکان کار م که قضا و کن   بینی ی و مرکز عدم شود، م   ی کن 

حواست به    ی، ندار   ی با مردم کار   زنی، ی نم   یزبه همه چ   ی، روان شد   کنی، ی مسئله درست نم   ی، گذاشت 
  افتند، ی دردها م   ی، کرد   یداارزش خودت را پ   ی، از جنس اصلت شد   ی، کرد   یداخودت است، احترام پ 

 .[ افتد ی به کار م   ی ذهن عقل من   ی به جا   ی و خرد زندگ  بینی ی عدم م   یق از طر
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 یزی به نزد  خداوند، شمس تبر   برو 
 او شو جانا، غَنا چه سود کند؟   فقیر  

 ( ۹4۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . ی مند ثروت، دولت   ی، : توانگر غنَا 

برحسب   ی توانگر  ین او شو. ا  یربرو، از ذهن جمع شده و فق  یزی خداوند شمس تبر  یش پ  یی فضاگشا  با 
تبر   ی چه سود   ها یدگی همان  ]شمس  خورش   یزی دارد؟  به صورت  است که  بالا    ید خداوند  مرکزتان  از 

 .[ آید ی م 
 

 ید ف سُرده کاو رُخ  آن آفتاب د   برف 
 پاک خوردَش، اگر هست تو به تو   خورشیدْ 
 ( 223۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 منجمد.   زده، یخ :  ف سرُده 

رخ    یی زده با فضاگشا   یخ کرده، درونش کنُد شده و    یجاد دارد و درد ا   یادی ز   های یدگی که همان   ی کس   اگر 
تمام دردها و    ی داشته باشد آفتاب زندگ   یدگی درد و همان   لایهبه یه که لا   ی در حال   ی حت   یند،آفتاب را بب 

 .  خورد ی را م   هایش یدگی همان 
زندگ   فضاگشایی  :1نکته  خ   ی کار  خودش  و  م   یلی است  اتفاق  سبب افتد ی راحت  و    ی ساز .  ذهن 
کرد، فضا    یی فضاگشا   توان ی چگونه م   پرسید ی که م   ی . تا زمان ست یی عکس  فضاگشا   ی ذهن   های یت فعال 

.  ید به عنوان مثال عجله نکن   ید،را در ذهن انجام بده   یزها پره   یلی خ   ید با   یی فضاگشا   ی . برا شود ی باز نم 
را که ذهن نشان    یزی هر چ   کند، ی کار م   ی ساز شتاب و عجله دارد، شکر و صبر ندارد، با سبب   نی ذه من 
  ی ذهن که من   ست یی کردن از تمام کارها   ی دور   یز. پره دهد ی و واکنش نشان م   گیرد ی م   ی جد   دهدی م 

 دارد.    یارانه به صبر و درد هش   یاز و ن   دهد ی انجام م 
قانون جبران را با ذهن انجام بدهد. به عنوان مثال    خواهد ی دارد و م  ی ذوق خرابکار   ذهنی من  : 2نکته 
  ید باش   ی ذهن فشار من   یر. اگر ز یرد تا انتقام بگ   کندی کار بد را دو برابر م   ی ذهن کرده، من   ی کار بد   ی کس   یک

  ید،داشته باش   یارانه هش   رد صبر و د   ی ذهن فشار من   یر ز   ید . با شود ی فضا باز نم   ید، و دستوراتش را اجرا کن 
من   ید بگذار  بگو   ی ذهن ناموس  شود،  ا   یید کوچک  پره   یی شناسا   ها ین اشتباه کردم.  به    یز و  است که 

 .  کند ی کمک م   یی فضاگشا 
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 که عاشق  سلطان  ما بُوَد   ی کس  خاصه 
 وفادار  قندخو   نظیر  ی ب   سلطان  

 ( 223۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 روا، پادشاه. : فرمان سلطان 

وفادار و قندخو باشد. ]ما به عنوان    نظیر، ی عاشق خداوند  ب   یعنی عاشق سلطان ما    ی اگر کس   مخصوصاً
وفادار    نظیر، ی شده ما را هم ب گشوده   ی . فضا یم وفادار هست   مان ی و به جنس اصل   یم ندار   یر امتداد خدا نظ 

 .[ کند ی و قندخو م 
 . یم ا را در مرکزمان گذاشته   ی ذهن است که من   ین ا   رسد ی قند، قهر خدا به ما م   ی به جا   که ین ا   علت   : نکته 
 

 قیاس ی و ب  عَد  ی و ب   حَد ی ب   یمیای  ک   آن 
 که بَرزَد، زر شد به اِرْج عوا  ی هر م س  بر 

 ( 223۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 به طلا کند.   یل مس را تبد   توانست ی که م   ی ا : ماده کیمیا 
 . حساب ی ب   شمار، ی ب   عدد، ی : ب عَد بی 

 . ید برگرد   ید، : بازگرد اِرْج عُوا 

که برزند براساس فرمان    ی بر هر مس   یست شدن ن   یسهکه قابل مقا   شماری ی و ب   نهایت ی ب   یمیای ک   آن
  ی . اگر کس آید ی م   ی از طرف زندگ   ید من برگرد   ی . ]هر لحظه فرمان به سو شود ی به زر م   یل اِرْج عُوا تبد 

 .[  شود ی به حضور م   یل تبد   اش ی ذهن ندا را بشنود، من   ین ا 
  یکی تا ناظر و منظور    ید فضا را باز کن   گوید ی قرآن دارد که م   یه اشاره به آ   ی همان اِرْج ع   یا  اِرْج عوا   : نکته 

  یاری هش   ی رو   یاری هش  یعنی   ی، و مرض   ی کنار رود، بعد به صورت راض   اشی ساز شود، ذهن و سبب 
 . ید من بازگرد   ی منطبق شده، به سو 
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 ما بسته است روزن  دل   ی  ناسپاس   ز 
 انسان ل رب  ه لَکَنود  گفت که  خدایْ 

 ( ۹14شماره   شمس، غزل   یوان د  ی، )مولو   

استفاده    ی جا به   ی ذهن و عقل من   ی جسم   یاری استفاده از هش   یت، شکر نکردن، شکا   ی، ناسپاس   عل ت به 
. خداوند  شود ی است و شمع حضورمان روشن نم روزن دل ما بسته شده   یی، در فضاگشا   مان یی از توانا 

 شد ت ناسپاس است. به پروردگارش به است که انسان نسبت فرموده   یز ن 
 « ی هندس   بیت » 

با    کند، ی استفاده از عقل کل که تمام کائنات را اداره م   ی جا   که شما به   یست ن   ی ناسپاس   ین ا   آیا  :نکته 
   ید؟ را خراب کن   تان ی و تمام زندگ   ید خر وب شو   ید، خودتان را اداره کن   ی زندگ   ی ذهن و عقل من   ی ساز سبب 

 
 ( 6  یه (، آ 100)   یات سوره عاد   یم، )قرآن کر 

نْسَانَ لِرَبِ هِ لَكَنُودٌ.«  »إِنَّ الِْْ
 ناسپاس است.«   یار به پروردگارش بس نسبت   ی آدم   همانا » 
 

 تن مرده   ین به من زنده شود ا   چون 
 من باشد که رو آرَد به من   جان  
 ( 4678  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

زندگ  زبان  از  وقت گوید ی م   ی ]مولانا  من   ی :[  مرده  طر   ی ذهن جان  از  دراثر    بیندی م   ها یدگی همان   یقکه 
  ی سو آزاد شده و به   هایدگی است که از همان   ی خود زندگ   ین ا   یگر مرتعش شود، د   ی به زندگ   یی فضاگشا 

 . رسد ی با خداوند م   یارانه و انسان به وحدت مجدد هش   کند ی خودش حرکت م 
 « ی هندس   بیت » 
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 جان محتشم    ین کنم او را از ا   من
 بخششم   یند که من بخشم، بب  جان 
 ( 467۹  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مند. حشمت، شکوه   ی : دارا محتشم 

خالص«    یاری هش   ی  »انباشتگ جان که درواقع    ین :[ من انسان فضاگشا را از ا گوید ی م   ی ]مولانا از زبان زندگ 
بخشش و لطف مرا    بخشم، ی او م   که من به   ی و جان   سازم ی است، بزرگ، شکوهمند و صاحب حشمت م 

 . شود ی نم   یده همان   یزها با چ   یگر د   ین بنابرا   کند ی و آن را درک م   بیند ی م 
 « ی هندس   بیت » 
 

 دوست    ی  رو  یند نامحرم نب   جان  
 اوست   ی همان جان کاَصل  او از کو  جز 

 ( 4680  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    یند خداوند را بب   یا دوست    ی رو   یگر به فکر د   ی از فکر   یدن پر   یق از طر   تواند ی نم   ی ذهن نامحرم  من   جان 
صورت  به   تواند ی از ذهن جدا شده م   یی که با فضاگشا   ی به کرم و بخشش او آگاه شود، بلکه فقط جان 

 خداوند را.   ی و هم رو   یند حضور ناظر، هم ذهن را بب 
 « ی هندس   بیت » 
 

 ی؟ را چه محل باشد در راه  وفادار  سَر
 ی؟ مردجوان   ین  خود چه قَدَر باشد در د   جانْ 

 ( 258۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی چه ارزش   ی جوانمرد   ین در د   ی ذهن دارد؟ جان  من   ییبه خداوند چه جا   ی در راه وفادار   ی ذهن من   سر 
  ی ذهن . سر و جان من ید که از جنس خداوند هست   ید اقرار کن   یی با فضاگشا   یعنی   ی جوانمرد   ین دارد؟ ]د 

 .[ یم ما به اصلمان وفادار باش   گذارد ی نم 
  ی حال   ین بنابرا   شود؛ ی خوش و با کم شدنشان ناخوش م   ها یدگی شدن همان   یاد با ز   ی ذهن من   جان  :نکته 

مقاومت و قضاوت    آفل است. دائماً دنبال خوش کردن حالش است و   های یدگی دارد که بر اساس همان 
 .  شود ی موقع خوب نم   یچ و حالش ه   ترسد ی هستند م   ییر دائماً در حال تغ   ین جا که آفل دارد. از آن 
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 فنا باشد  ید  آن باشد، کاو ص  صفت کامل 
 ی فرد   یره در دا   گُنجد،ی نم  یْ مو  یک 

 ( 258۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . ی نابود   یستی، : ن فنا 

به خود،    یزها با اضافه کردن چ   ین به طور کامل فنا شود؛ بنابرا   اش ی ذهن است که من   ی کس   صفت کامل 
هم    ی ذره ناخالص  یک   ی شدن و وحدت با خداست حت   یکی که    ی فرد   یره . در دا شود ی کامل نم   ی ذهن من 
 باشد.    ید نبا 
 

 ی دور است ز آزاد   ی،غُص ه و گه شاد  گه 
 ی و در سرد   یکاو ماند، در گرم  ی سرد کس   ای

 ( 258۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

خوب و    یعنی   ی و گرم   ی که در سرد   ی . کس یست آزاد ن   ین است، بنابرا   ین غمگ   ی شاد و گاه   ی گاه   ذهنی من 
 .   شود ی سرد و پر درد م   اش ی زندگ   ی بد ذهن بماند فضا 

که الآن    کند ی م   یین ذهن باشد، ذهن تع   یی و غصه و در دو   ی شاد   ی، و سرد   ی که در گرم   کسی  :نکته 
غصه    ید کند با   ین به او توه   یگر د   یکی و    شود ی کند شاد م   یف از او تعر   یکی غصه بخورد.    یا شاد باشد  
 . رود ی و به درد م   ی حالت به سرد   ین ا  یند . برآ شود ی حال او درست نم   گونه ین بخورد. ا 

 
 مُض ل «   ی : »برون رُو ایم به دل، گو   ید آ   ی صورت   گر

 ی لَـمْتُر  ید کنم، گر او نما  یران او و   ترکیب  
 ( 244۹شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 کننده. : گمراه مضُ ل  
 : چاق، فربه، کاهل. لَـمتْرُ 

  ید کننده، از مرکز من خارج شو. اگر زور بگو گمراه   ی ا   گویم ی را به مرکزم هل دهد، م   ی صورت   ی ذهن من   اگر 
.  خواهم ی را نم   ین من ا   گویم ی م   یعنی   کنم، ی م   یران آن را و   یب و خودش را به مرکز من هل بدهد، فوراً ترک 

خارج   تان ی از زندگ  بیندازید،را  دهد ی و به شما درد م  ید که برحسب عادت به آن علاقه دار  یزی ]هر چ 
  یشتر ب   یلی خ   ی حضورم، آرامشم و وصل شدنم به زندگ   یید . بگو یرید را از آن پس بگ   یتتان و هو   ید کن 

 ارزش دارد.[ 
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 او   یبت  جا دار در آن طلعت  باه به   دل 
 گه  مردان است که رُخشَ قبله  ی، تو مرد   گر

 ( 407شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 چهره.   ی، : رو طلعت 

مانند مولانا فضا را باز کن و    ی در صورت با شکوه خداوند و انسان   ی، انسان مورد نظر خداوند هست   اگر 
گاه  خودت نگه دار و نگذار به جهات برود؛ چرا که رخ او قبله   ی دلت را ثابت نگه دار، توجهت را رو 

 آزاد و فضاگشاست.   ی ها انسان 
 

 ای ی ساز در آخرزمان کرد طَرَب   یار 
 ای ی او ج د   ج د، ظاهر  او باز   باطن  
 ( 3013  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

  ی ذهن است، بساط طرب و شاد  ی و زمان مجاز  ی شناخت زمان  روان  یان  که پا »آخر زمان« در  خداوند 
  ین شده در ا گشوده   ی فضا   یعنی   ی است. باطن  زندگ انسان فراهم کرده   ی را برا   ی زندگ   یل و اص   سبب ی ب 

  ها وضعیت   ییر تغ   ،یدگی همان   یعنی اما ظاهر آن    ست ی جد   یار بس   ی عشق و زندگ   یت و خاص   یغام لحظه، پ 
و   ی صورت باز   به آن به  ید خداوند است و با   ی باز  دهد،ی و ذهن نشان م  افتد ی که اتفاق م  یزی و هر چ 
 . یست نگر   ی شوخ 

 
 ع لم کُشت   ین بد  یار عش اق را    جمله 

 ای ی نکُند هان و هان، جهل  تو طن از   تا 
 ( 3013  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

است که  زنده کرده   ی و به زندگ   کشته   یک فن و تکن   ین علم و با ا   ین همه عاشقان را با ا   ی ذهن من   خداوند 
هر   . ست ی جد    یار شده بس گشوده   ی فضا   یا و باطن    ست ی باز   دهد ی که ذهن نشان م   یزی ظاهر و آن چ 

را به دست    مرکزت نکند و    ی دلبر   یاید، تو بالا ن   ی ذهن تا من   یاوری به مرکزت ن   یزی لحظه مراقب باش چ 
  ید است و نبا   ی باز   دهد ی لحظه نشان م   ین که ذهنت در ا   یزی آن چ   ی اگر بدان   یگر د   ی . ]به عبارت یرد نگ 
  ی ذهن تو را نسبت به من   گونهین و خداوند ا   شود ی فضا اطراف آن باز م   یجه درنت   یری، بگ   ی را ج د    ی باز 
 .[ کُشد ی م 
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 حرکت باش از آنْک، آب  روان نَفْسُرد   در
 ای ی عشق س ر   سَرانداز   یافت حرکت    کز

 ( 3013  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 
 بستن، منجمد شدن.   یخ :  ف سرُدن 

بُعد  تو به   یات شده و تکرار اب گشوده   ی فضا   ین انسان، بگذار با ا   ای  کار افتد و به    مولانا تمام چهار 
. انسان عاشق از حرکت و از  شود ی منجمد نم  رود ی م  ی آب وقت  یرا. مثل آب روان باش، ز ید جنبش درآ 

 . یابد ی شدن به خدا را درم   و زنده   ی ساز خرافات، سبب   ی، ذهن راز  انداختن سَر من   یی گشا فضا   یق طر 
 

 شود  یطان کند، ش   یان او عص   کههر 
 شود   یکان حسود  دولت  ن   که 
 ( 1180  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ی : سرکش عصیان 

شده و حسود حضور    یطان از جنس ش   یاید بالا ب   ی ذهن کند و به صورت من   ی لحظه سرکش   ین ا   ی کس   هر 
 . شود ی زنده به حضور م   ی ها و انسان 

 
 وفا   ی در عهد  خدا کرد  کهچون 
 کَرَم عهدت نگه دارد خدا   از 
 ( 1181  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

در    یی لحظه با فضاگشا   ین ا   یعنی   ی، وفا کن   ی از جنس او هست   ی به عهد خدا که در الست اقرار کرد   اگر 
  یت ب   ین . ]ا دارد ی کرم عهدش را نگه م   ی خداوند از رو   ی، هست   ی که از جنس زندگ   ی اطراف اتفاق اقرار کن 

 .[ یم اپا گذاشته   یر که خداوند وفادار است و ما عهد الست را ز   دهد ی نشان م 
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 ای یده حق تو بسته د   ی  وفا  از 
 ای یده اذَْکُرْکُمُ نشن   اُذْکُروا

کنم« را به    یادتان تا    ید کن   یادم »   یه آ   یقت  حق   یرا ز   ی،ا نظر کرده صرف    ی به عهد  اله   ی تو از وفا   ام ا » 
 .« ای یده گوش  جان نشْن 

 ( 1182  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را به گوش جان  کنم«    یادتان تا    ید کن   یاد »من را    گویدی که م   ای یه آ   یقت و حق   یا تو چشم دلت را بسته   اما 
اما ما عهد الست را    یم، کن   یاد او را    ید کند ما با   یاد خدا ما را    کهین ا   ی برا   گوید ی م   یه آ   ین . ]ا ای یده نشن 

و از جنس    یم متعهد هست   ی جسم   مرکز هر لحظه به    کنیم، ی نم   یت رعا   یم از جنس او هست   یم که اقرار کرد 
 .[ یم از جنس او بشو   یی و با فضاگشا   یم کن   یران را و   ی ذهن من   ید وفا به عهد الست با   ی . برا شویم ی جسم م 

 
 ( 152  یه (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 »فاَذكُْرُونِ أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِ وَلََ تَكْفُرُونِ.« 
 مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم. مرا سپاس گوييد و ناسپاسى  من مکنيد.«   پس » 
 

 : یه آ  توضیح 
  یاد تا شما را    ید کن   یاد من را    ید، شما فضا را باز کن   گوید ی ما مهم باشد. م   ی در زندگ   تواند ی م   یه آ   این 

  یت خاص   ی شکر برا   ی واقع   ی . شکر و سپاسگزار ید از عقل من استفاده کن   یعنی   یید کنم. مرا سپاس گو 
 است.  یت خاص   ین و امکان وصل شدن به خداوند و استفاده از ا   یی فضاگشا 

 
 دار  گوش   ین هْ، اَو فُوا ب عَهْد   گوش
 یار ز    یدکه اُوف  عهَدَکُمْ آ   تا 

گوش جان بسپار تا از حضرت  معشوق جواب  »به عهد شما وفا    « ید »به عهدم وفا کن   یه آ   یقت حق   به» 
 کنم« دررَسد.« 

 ( 1183  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

»به عهد  خداوند جواب    یعنی   یار گوش جان بسپار تا از    « ید »به عهدم وفا کن   یهآ   یقت کن و به حق   گوش 
 .[ کنیم ی ما به عهدمان با خداوند عمل نم   دهد ی نشان م   یات اب   ین برسد. ]ا شما وفا کنم«  
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 ( 40  یه (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 »… اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدكُِمْ… .« 
را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد بياوريد. و به عهد من وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم…   ی نعمت  »…
 ». 
 

 : یه آ  توضیح 
ارزان   نعمتی    ی و وصل مجدد به زندگ   یی نعمت امکان فضاگشا   ین ا   ید، آور   یاد داشتم به    ی که به شما 

تا من هم به عهدتان وفا    ید که از جنس من هست   ید اقرار کن   یی با فضاگشا   ید، است. به عهد من وفا کن 
 کنم. 
 

 ین؟ حَز   ی و قرض  ما چه باشد، ا  عهد 
 ین خشک ک شتن در زم   یْ دانه  چو هم 

 ( 1184  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ین : اندوهگ حزَین 

به عهدم   گوید ی م   که ین منظور خدا از ا   یست؟ عهد و قرض ما چ   ی، هست   ین که در ذهن اندوهگ   ی کس   ای 
  ین دانه خشک را در زم   یکاست که    ین مانند ا   یست؟ چ   یدرا به من قرض بده   ی ذهن و من   ید وفا کن 
  بدهد، را از دست    اشی دانگ   ید به درخت حضور شود با   یل ما تبد   ی ذهن دانه من   که ین ا   ی . ]برا ی بکار 

  ین زم   یار و خودش را در اخت   شود ی م   ی طور که دانه متلاش شود. همان   یده شخم زده شده و از هم پاش 
 .[ یم خدا بگذار   یار و خودمان را در اخت   یم کن   ی را متلاش   ی ذهن من   ید ما هم با   گذارد ی م 
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 چون سگان را عار بود   وفایی بی 
 نمود؟   ی چون روا دار   وفایی بی 

 ( 322  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ات ی جنس اصل . چطور تو نسبت به الست و  یست ن   وفا ی ب   ی سگ   یچ سگان عار است، ه   ی برا   وفایی بی 
 ی؟ ا شده   وفا ی ب 
 

 فخر آورد از وفا   تعالی حق 
 یْر نا؟ ب عَهْدٍ غَ   ی : مَنْ اَو ف گفت 

جز ما،  به   ی است: »چه کس فخر و مباهات کرده و فرموده   ی، وفادار   ی  به خو نسبت   ی تعال حق   حضرت  » 
 وفادارتر است؟«   یمان در عهد و پ 

 ( 323  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

وفادارتر    یمانبه جز ما در عهد و پ   ی »چه کس   گوید ی م   یعنی خودش فخر آورده،    ی وفادار   ی به خو   خداوند 
اگر به من    فرماید ی که از من وفادارتر باشد. ]خداوند م   کنید ی نم   یدا را پ   ی و کس   یزی چ   یعنی است؟«،  

و    نهایت ی به ب   ی، س ر ی م   ی ا جهان آمده   ین آن به ا   ی که برا   ی به مقصود   شوی،ی از جنس من م   ی، وفا کن 
 .[ کنی ی خودت را اداره م   ی و با خرد من زندگ   شوی ی من زنده م   یت ابد 
 

 ( 111  یه (، آ ۹سوره توبه )   یم، )قرآن کر 

لِكَ هُوَ الْفَوْزُ   الْعَظِيمُ.« »… وَمَنْ أَوْفََٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللََِّّ ۚ فاَسْتَبْشِرُوا ببَِيْعِكُمُ الَّذِي بَٰيَ عْتُمْ بِهِ ۚوَذَٰ
ايد شاد باشيد  و چه كسى بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد كرد؟ بدين خريد و فروخت كه كرده  »…

 كه كاميابى  بزرگى است.« 
 

 : یه آ  توضیح 
چرا    ید، شدن با خداوند شاد باش   یکی و    ی ذهن . از دادن من کند ی بهتر از خدا به عهدش وفا نم   ی کس   هیچ 

 سودمند است.    یار و فروش بس   ید خر   ین . ا ست ی بزرگ   یابی که کام 
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 دان، وفا با رد   حق  وفایی بی 
 حقوق  حق ندارد کس سَبَق   بر 

 ( 324  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 تعالى مردود است. که از نظر  حق حق: آن   رد   

 گرفتن.   یشی : پ سبََق 

ب   یزهایی چ   اگر  ا   یاوری، که خداوند رد کرده به مرکزت  نسبت به خداوند است.    وفایی ی ب   ین بدان که 
حق را از    ین ا   تواند ی نم   ی حق و حقوق خداوند است و کس   ین از جنس خدا باشد، ا   یشه هم   ید مرکزت با 

  یری زنج   بیاید به جز خداوند به مرکز ما    یزی . ]هر چ یرد بگ   یشی بر حقوق او پ   تواند ی نم   ی . کس یرد او بگ 
 .[ شود ی ما م   یاری گردن هش   بر 
 

 یُص م    یُعْمیکَ   یاءَ الْاَشْ   حُب کَ 
 السَّودا جَنَتْ لا تَخْتَص م   نَفْسُکَ 

مرتکب    ی گناه   ین تو چن   کار  یاه نفْس  س   یرا مکن، ز   یزه . با من ست کند ی تو به اشيا تو را كور و كر م   عشق  » 
 است.« شده 

 ( 2724  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تو را کور و    ی شنو و گوش  سکوت   ین ب ها به مرکزت، چشم  عدم و آوردن آن   ی جسم   یزهای تو به چ   عشق
  ین چن   یدگی تو با مرکز  پر از همان   کار  یاه س   ی  ذهن من   یرا نکن، ز   یزه ست   یگران د   یا پس با من    کند؛ ی کر م 
 است. مرتکب شده   ی گناه 

 « ی هندس   بیت » 
 

 حدیث 

 »حُبُّکَ الََْشَّیءَ يُ عْمی و يُصِم .« 
 .« کند ی تو به اشيا تو را كور و كر م   عشق » 
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 من   ی   کور  ین است ا   عشق   کوری  
 حَسَن   ی است، ا  یُص م  وَ    یُعْمی   حُب  

حَسَن، بدان    ی . ا ی معمول   ی  عشق است نه کور   ی  قطعاً کور   ی باشم، آن کور   ی اگر من دچار  کور   آری » 
 .« شود ی عاشق م   ی  و کر   ی که عشق موجب  کور 

 ( 2362  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ها، یدگی همان   ید حاصل از د   ی  عشق است نه کور   ی  قطعاً کور   ی باشم، آن کور   ی اگر من دچار  کور   آری 
  ی  و کر   ی انسان، بدان که عشق موجب  کور   ی . ا بینم ی نم   یگری د   یز از عشق و خداوند چ   یر چون به غ 

 .  بیند ی م   ی و او فقط برحسب زندگ   شود ی از خداوند م  یر غ   یزی عاشق نسبت به هر چ 
 « ی هندس   بیت » 
 

 ب دو   ینا خدا، ب   یر از غ   کورم 
 باشد بگو  ین عشق ا   مقتضای  

 ( 2363  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : لازمه، اقتضاشده. مقتضا 

نظر نسبت    یاری کورم و با هش   یرد،خداوند در مرکزم قرار بگ   یا عدم    ی جا   که به   یزی به هر چ   نسبت   من 
است که در اطراف اتفاقات    ینوحدت مجدد با خداوند، هم   یعنی هستم. لازمه عشق،    ینا به مرکز عدم ب

  ی چشم بپوشم. پس ا   دهد ی چه که ذهن نشان م و از هر آن   یایند ها به مرکزم ن کنم تا آن   یی فضاگشا 
 کن.   یان اصل، آن را ب   ین با عمل کردن به ا   یز انسان، تو ن 

 « ی هندس   بیت » 
 

 جز تو شد غُل   گلو   ی  رو  دید  
 باط لُ   اللَّـهی ماس وَ  ی ء  شَ   کُل  

 جز خدا باطل است.«   یز هر چ   یرا است بر گردن. ز   یری جز تو زنج هر کس به   ی رو   دیدن  » 
 ( 28۹8  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یر : زنج غُل  
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  تواند ی م   یی بر گردن است و انسان تنها با فضاگشا   یری از تو زنج   یر به غ  ی هر کس   ی رو   یدن د   خداوندا،
باطل است، او را باطل    آید ی و به مرکز  انسان م   بیند ی جز خدا که ذهن م   یز هر چ   یرا ز   یند؛تو را بب   ی رو 
 . شود ی گردنش م   یر و زنج   کند ی م 
 

 ( 8  یه (، آ 36)   یس سوره    یم، )قرآن کر 

 أَغْلََلًَ فَهِيَ إِلََ الَْْذْقاَنِ فَ هُمْ مُقْمَحُونَ.«»إِنََّّ جَعَلْنَا فِ أَعْنَاقِهِمْ  
 آوردن نتوانند.«   که سرهايشان به بالاست و پايين ها نهاديم، چنان ها غُل هايشان تا زَنَخ ما بر گردن   و» 
 

 رَشَد  نمایندم می  و باطلند 
 کَشَد می  را  باطلان  باطل  که زآن 
 ( 28۹۹  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ها من را  آن   کنند؛ ی باطل م   یز هستند و مرا ن   باطل   آیند ی از خدا به مرکز من م   یر که غ   یزهایی چ   همه 
 . ک شد ی خودش م   ی باطلان را به سو   ی، باطل   یزهر چ   که ین ا   ی برا   کنند ی م   یی راهنما 

 
 ی غَن   ی ا  یاری، جَوال  زر ب   صد 
 ی مُنحَن   یا   یار، : دل ب ید بگو   حق 
 ( 881  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بارجامه.   کردند، ی حمل  بار درست م   ی خشن که برا   ه پارچ   یا   یم بزرگ از نخ ضخ   یسه : ک جَوال 
 : ثروتمند. غنَی 

 و درمانده.   یچاره ب  قامت، یده خم   یده، : خم مُنحنَی 

  ی که ا   گوید ی خداوند م   ی، خداوند ببر   یش هستند پ   ها یدگی زر را که همان   یسه ثروتمند، اگر صدها ک   ای 
در مرکز تو    خواهم ی من م   یرا مرکزت را، ز   های یدگی نه همان   یاور من ب   ی شده را برا دل گشوده   یده، خم 

 باشم.  
 « ی هندس   بیت » 
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 ی؟ را چه کرد  یمان شد، عهد و پ   کجا 
 ی؟ چون جان را چه کرد  های  اَمانَت 
 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

. قرار بود  ی که از جنس من هست  ی :[ تو در الست گفته بود گوید ی از زبان خداوند م   یت ب   ین ]مولانا در ا 
  ی، از جنس من بود   ی؟ را چه کرد   یمان عهد و پ   ین . ا ی بمان   یبند عهد پا   ین به ا   یی هر لحظه با فضاگشا 

 ی؟ امانت عشق را که مانند جان بود چه کرد   ین ا   ی، قرار بود به عشق زنده شو 
 

 ی؟ باز در عشق  ی کاهل شد  چرا 
 ی؟ مرغان را چه کرد  روحی   سَبُک 
 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 : سُست، تنبل. کاهل 

انطباق هش   یی در فضاگشا   چرا  تنبل شد   ی باز که عشق   یاری بر هش   یاری و  تو مثل    ی؟ با من است 
خود را    ی روح سبک   یت خاص   ین ا   ی، بپر   ها یدگی همان   ی راحت از رو   توانی ی م   پرند ی مرغان که راحت م 

 ی؟ چه کرد 
 

 پنهان   ست ی گنج  ی عاشق   نشاط  
 ی؟ گنج پنهان را چه کرد ی، کرد  چه 

 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

زبان زندگ  از  ا گوید ی م   ی ]مولانا  آرامش و صنع و    سبب، ی ب   ی شاد   یعنی   « ی »نشاط  عاشق انسان،    ی :[ 
به آن دست    ی ذهن کردن  من   ی شدن با من و متلاش   یکی   یی،پنهان است که تو با فضاگشا   ی طَربَ گنج 

   ی؟ بَر سَر خودت آورد   یی و در ذهن چه بلا   ی گنج  حضور  پنهان را چکار کرد   ین . حال بگو ا یابی ی م 
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 بود زَ اوَّل؟   ی را با من نه عهد  تو 
 ی؟ بگو آن را چه کرد  ین ب نْش   بیا 
 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی؟ بمان   ی که از جنس من باق   ی انسان مگر تو از اول با من عهد نکرد   ی :[ ا گوید ی م   ی ]مولانا از زبان زندگ 
   ی؟ عهد اَلَست را چکار کرد   ین در حضور من و بگو ا   ین بنش   یا ب 
 

 ( 172  یه (، آ 7سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 »… ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَىٰ… .« 
 .«   … ی گفتند: آر   یستم؟ من پروردگار  شما ن   یا آ  »… 
 

 ی؟ ما چه بست   یش  به پ   ی ابر  چُنان 
 ی؟ خندان را چه کرد  ید  خورش   چُنان 
 ( 2681شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

ساخته    ها یدگی دردها و همان   یله وس   را که به   ی ذهن ابر  من   ین انسان ا   ی :[ ا گوید ی م   ی ]مولانا از زبان زندگ   
خندان از درون     ید  صورت خورش   به   خواهم ی من هر لحظه م   ی؟ من گذاشت   ید  خورش   یش  چه به پ   ی شده برا 
ب  بالا  تو بخند   یایم تو  باش   ی، تا  ارتعاش عشق   ی طرب داشته  با  آبادان کن   ان جه   ات ی و  ا ی را  بگو    ین . 
   ی؟ خندان را چکار کرد   ید خورش 

 
 ق است و دَرَخش چو بر هم   ی وجز   عقل  
 خْش؟  وَ   ی ان شد سو تو   ی ک   ی رَخش دَ   در

 ( 331۹  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 آذرخش، برق.  :دَرَخش 
 است.   یکتایی   ی منظور فضا   جا ین نام شهرى در ماوراءالنهر كنار  رود  جيحون، در ا  :وَخْش 

رعد و    یع کوتاه و سر   یی  طور که در روشنا جرقه زدن است. همان   یک رعد و برق و    یه شب   ی جزو   عقل 
  ی به فضا   شود ی هم نم   ی ذهن عقل من   یز ناچ   یی کرد، در روشنا   یدا تا شهر وخش راه را پ   شود ی برق نم 
 . یافت خدا راه    ی و به سو   یکتایی 
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 یر  برق بهر  رهبر نو   نیست
   یگ ر ی امر است ابر را که م   بلکه 
 ( 3320  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کن.   یه گر  :ی گ ر می 

  ی کردن راه در زندگ   یدا پ   ی شده و برا گشوده   ی ما به فضا   ی رهبر   ی برا   ی ذهن درخشش  برق  من   بنابراین 
کن، فضا را باز   یه گر  گوید ی . بلکه درواقع امر  خداوند به انسان است که به او م یست ن  ی و جمع  ی شخص 

 کن و متواضع شو، درست همچون بارش  باران پس از رعد و برق. 
 

 است   یه گر  ی عقل  ما برا   ق بر 
 ق  هست در شو  یستی ن   یَد بگر   تا 
 ( 3321  یتدفتر چهارم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

خاطر است که انسان    ین فقط به ا   یز ن   خورد ی شکست م   ی و گاه   شود ی موفق م   ی که گاه   ی ذهن عقل من   برق
که هر    ی جسم   یاری درک کند هش   ید است. او با   پوچ و یچ ه   هایش یدگی و تمام همان   ی ذهن درک کند من 

  ید با   پس   خورد؛ ی است و به درد نم   ین جلوه کند دروغ »هست«  صورت     به   یی با خودنما   خواهد ی لحظه م 
صورت که در مقابل اتفاقات فضا را    ین . به ا ید که زنده شدن به خداست، بگر   یقی حق   ی  شوق  هست   ی برا 

 نکند.    ی توجه   دهد ی که ذهن نشان م   یزی و به چ   ید بگشا 
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 را علم و فن آموختن   بدگُهر
 به دست  راهزن   یغی ت   دادن 

 ( 1436  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 علم، راه و رَو ش.   یا به صنعت    مربوط   های ی : آگاه فن 

به   ست ی انسان   بدگهر  ا   که  به  اَلَست  و  امتداد خدا  چ   ین عنوان  با  اثر  همانش  در    یزهای جهان آمده، 
  ین است. دادن علم و فن به دست چن کرده   یدا شده و گوهر بَد پ   یه من  ثانو   یا   ی ذهن دچار من   جهانی ین ا 

انسان     ست  دزد است. ]دادن امکانات و قدرت به د   یک به دست    یر درست مثل دادن شمش   ی، انسان 
  ی را اصلاح و سازندگ   ها ی خرابکار   ین که او ا   ی خواهد شد؛ در حال   اش ی باعث گسترش خروب   ی ذهن من 
 .[ داند ی م 

و دردها    ها یدگی برحسب همان   یم، ذهن را ترک کن   ی از نظر مولانا مهم است که ما فضا   چقدر   : نکته 
  و هم به   ی صورت فرد   هم به   یم؛ ارتباط برقرار کن   یگر نظر با همد   یاری و براساس حضور و هش   ینیم نب 

 . ی صورت جمع 
 

 مست      ی دادن در کف  زنگ یغ ت 
 علمْ ناکَس را به دست   ید که آ   ب هْ 

 ( 1437  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . پوست یاه : س زنگی 

  که ین برساند بهتر است از ا   یب آس   یگران به د   تواند ی مست که م   پوست  یاه س   یک به دست    یر شمش   دادن 
  ین که در ا   ست ی انسان »کَس«    یت ب   ین . ]طبق ا یفتد است ب »ناکَس«  که    ی ذهن علم به دست  انسان  من 

 .[   ی نه عقل جزو   کند ی م   ی زنده است و براساس خرد کل زندگ   ی لحظه به زندگ 
  ین در ا   ی لازم است که ما در ترَک ذهن و زندگ   کند ی م   یشرفت روز پ روزبه   ی که تکنولوژ   امروزه   : نکته 

  ی صورت جمع   هم به   یم؛ جبران کن   یم که نتوان   یم بزن   یی وگرنه ممکن است دست به کارها   یم، لحظه بکوش 
 . ی صورت فرد  و هم به 
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 و مال و مَنْصَب و جاه و ق ران  علم 
 آمد در کف  بدگوهران   فتنه 

 ( 1438  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : مقام، شغل. مَنصَْب 

 . یگاه منزلت، جا :  جاه 
 : آنچه كه مقارن با ديگرى باشد. ق ران 
 : آشوب، اِغتشاش. فتنه 

بزرگ اگر در دسترس بدگوهران    ی ها شدن با آدم   ین و قر   ی و مذهب   یاسی س   یگاه مال، مقام، جا   علم، 
اوضاع    یختن هم ر   منجر به آشوب، به   یرد، دارند و مرکزشان جسم است قرار بگ   ی ذهن که من   ی کسان   یعنی 

 .  شود ی م   ی و نظم زندگ 
 

 فرض شد بر مؤمنان   ین غزا ز   پس 
 ستانند از کف  مجنون س نان   تا 

 ( 143۹  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 جنگ  مقد س.   ین، : جنگ کردن با دشمنان د غزا 

 : واجب. فرض 
 . یزه : نوک  ن س نان 

 .  یرند بگ   یوانه س لاح مخر ب را از د   یعنی   یزه رو بر مؤمنان واجب شد که سرن مقدس از آن   جنگ 
 

 او   یر  او مجنون، تنش شمش   جان  
 خو را زآن زشت   یرشمش   واس تان 

 ( 1440  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : گرفتن. ستاندن 

  یعنی و تن او    گیرد ی و دردها م   ها یدگی عقلش را از همان   یرا است، ز   یوانه دارد د   ی ذهن که من   ی انسان   جان  
خو که دائماً  را از آن زشت   یراوست. پس شمش   یرشمش   ه است به منزل   یده ها همان امکاناتش که با آن 
 .  یر است بگ   ی در حال خرابکار 

 
 



     www.parvizshahbazi.com 1018خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
67 

که امکانات    ی اوست. انسان   ی خرابکار   یت و تقو   ی ذهن من   ی درمورد خرابکار   ی قسمت  مثنو   این :  1  نکته 
اگر    افتد،ی امکانات و قدرت به دستش م   ی آزار برساند اما وقت   ی به کس   تواند ی ندارد مظلوم است و نم 
 بکند.   یادی ز   های ی خرابکار   تواند ی به حضور زنده نباشد، م 

شما فضاگشا    یا خردمند؟ آ   یا جان شما مجنون است    یا آ   ینید و بب   ید به خودتان نگاه کن   شما :  2  نکته 
   شوید؟ ی و منقبض م   ید فضابند هست   یا   یدهست 
 

 با جاهلان   کندی منصب م   آنچه
 کند صد ارسلان؟   ی ک   یحت، فض   از 

 ( 1441  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ی و بدنام   یی : رسوا فضیحت 
 . یر ش   :ارسلان 

  ی هم که نماد اوج خرابکار   یر صدتا ش   ی حت   کند ی را که مقام و قدرت با جاهلان م   ی و فضاحت   یی رسوا   آن
  های یدگی دارند و برحسب همان   ی ذهن هستند که من   ی ]جاهلان کسان   یاورند؟ به بار ب   توانند ی هستند نم 
 .[  بینند ی مرکزشان م 

به خرد، صُنع، اخلاق، عدل، انصاف و عشق    بیند، ی و با مرکز عدم م   کند ی م   یی که فضاگشا   کسی   : نکته 
داشته    ینهبرنجد، ک   تواند ی م   کند،ی حرکت م   ی منف   یجانات مجهز است اما جاهل که برحسب ه   ی زندگ 

ه است ما  یس دائماً در مقا   ی ذهن کند. من   ارزش ی ب   یسه ها را با مقا انسان   جو باشد و جان باشد، انتقام 
کار    ین . ا یم و ناراحت هم نشو   یم ببر   ین او را از ب   یم، نفر را به صفر برسان   یک جان    یسه با مقا   توانیم ی م 

.  بیند ی ها را مجهز به اَلَست م همه انسان   ی زندگ   که ین ا   ی برا   آید؛ی برنم   ی و از دست زندگ   ست ی ذهن کار من 
امکان ندارد    بیند ی را از جنس خدا م   هاسان زنده است، فضا را باز کرده و همه ان   ی به زندگ   ی هر کس 

 ببرد.   ین را از ب   ی کس 
 

 
 
 
 
 
 



     www.parvizshahbazi.com 1018خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
68 

 یافت چون آلت ب   ست، ی او مخف   عیب  
 از سوراخ بر صحرا شتافت   مارَش 
 ( 1442  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یله : ابزار، وس آلت 

  که ین که امکانات، قدرت و پول ندارد پنهان است اما هم   ی دارد تا وقت   ی ذهن که من   ی و نقص  انسان   عیب 
کند آن جان  خرابکارش که    یداشود و امکانات و قدرت پ عملکردش باز    ی کند، فضا برا   یداپ   ی ابزار 

 . کند می زدن    یش و ن   ی و شروع به خرابکار   افتد ی بود به صحرا م   یده مثل مار در سوراخ خواب 
 

 پُر شود  صحرا مار و کژدم  جمله 
 جاهل شاه  حُکم  مُر شود   کهچون 
 ( 1443  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : عقرب. کژدم 
 قاطع.   یت  از حاکم   یه مرُ: حُکم  تلخ، کنا   حُکم  

  ی را صادر کند و مردم مجبور به اجرا   یی پر از درد دارد حکم نها   ی ذهن انسان جاهل که من   یک   وقتی 
و همه    کند ی م   یت به همه سرا   ی خرابکار   ین ا   یعنی   شود؛ ی صحرا پر از مار و کژدم م   ه آن باشند، هم 

و جامعه    اده خانو   یاست، مختلف از جمله علم، س   هایی ینه در زم   تواند ی حکم م   ین . ]ا شوند ی خرابکار م 
 باشد.[ 
در راه    یا آ   ینیماست بب   یشرفت در حال  پ  ی زمانه که تکنولوژ   ین مهم است که ما در ا   یلی خ   این  :نکته 

که از اتم و علم  استفاده    یم ابوده   عقل ی ب   ی ما به اندازه کاف   کنیم؟ی استفاده م   ی تکنولوژ   ین درست از ا 
کردن بمب و سلاح    رست نفر را در آن  واحد بکُشد. د   ها یلیون م   تواندی که م   یمبساز   یتا بمب   یما کرده 
را که به دنبال    ی کسان   توانیم ی م   یم اگر جاهل باش   ین است؛ بنابرا نبوده   ی کشتن مردم کار خرد زندگ   ی برا 

 . یریم بگ   یاد را از مولانا    ها ین . پس لازم است که ا یم ببر   ی نابود   ی سو   به   آیند ی ما م 
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 کآرَد به دست  ی و منصب ناکس   مال 
 ست او شده   یشخو   یی  رسوا   طالب  
 ( 1444  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است؛  خودش شده   یی درواقع طالب رسوا   آورد، ی دست م   به   ی دارد و مال و قدرت   ی ذهن که من   ی انسان   هر 
 خودش خودش را رسوا خواهد کرد.    یعنی 
  ی ساز با سبب   ی فکان از عقل جزو استفاده از عقل کُل و قضا و کن   ی لحظه به جا   ین انسان در ا   اگر   : نکته 

روز خرابکارتر  به او کمک کند و او روز   ی به خرابکار   تواند ی م   ی و فن   ی ذهن استفاده کند، امکانات علم 
  یاری از هش   باید   ی که هر کس   یم ده   یاد مولانا را به خودمان    ی ها است که آموزش   ین شود. چاره ما ا 

 و ناظر ذهنش باشد.   یند نظر بب   یاری با هش   یاید،ب   یرون ب   ی جسم 
 

 کند بُخل و عطاها کم دهد   یا 
 سخا آرَد، به نامُوض ع نَهَد   یا 
 ( 1445  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و خ سَّت.   ی چشم : تنگ بُخل 
 : بخشش، دهش. عطا 
 کَرَم و بخشش.   ی، مرد : جوان سخا 

 جا. به : نا نامُوض ع 

که سزاوار   کند ی م  یی اگر بخشش کند به جا  یا  کند ی و بخشش نم  دهد ی و خس ت نشان م  ی تنگ چشم  یا 
 .[ ست ی بلکه سبب خرابکار   شود ی نم   ی ندارد و سبب سازندگ   ای یده . ]بخشش او نه تنها فا یست ن 
 

 نَهَد   یْدَق ب    ه را در خان  شاه
 باشد عطا کاَحمق دهد   چنین این 
 ( 1446  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یاده شطرنج، پ   ی ها از مهره   یکی :  ب یْدَق 

  ه شطرنج شاه را در خان   ی است که در باز   ی نابجاست، او همچون کس   کند ی که اَحمق م   ی و بخشش   عطا 
و منصب    دهد ی قرار م   یین بلد و عارف است در درجات پا   را که کار   ی . ]درواقع او کس گذارد ی م   یاده پ 

 .[ برد ی آدم احمق را بالا م   یک اما    آورد ی م   یین او را پا 
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 فتاد   یچون در دست  گمراه   حُکم 
 فتاد   ی در چاه  ید، پندار   جاه 
 ( 1447  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی حال   در   ،یده رس   یی که به مقام بالا   کند ی دارد او فکر م   ی ذهن که من   یفتدب   ی حکم در دست انسان   وقتی 
 جا خواهد مُرد.  و آن   یاید ب   یرون از آن ب   تواند ی است که نم افتاده   ی که به چاه 

  یستیم، بلد ن   ییم که ما بگو   کند ی م   یجاب ا   ی خ رد زندگ   یستیم را بلد ن   ی طبق قانون جبران ما کار   اگر   : نکته 
 خواهد کشاند.    ی همان کار ما را به نابود   کنیمی که جاه است و آن را قبول م   پنداریم ی اما م 

 
 کند   یقَلاووز   داند، ی نم   ره 
 کند   ی سوززشت  او جهان   جان  
 ( 1448  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : رهبر، راهنما. قلَاووز 

»جان  زشت     یجه . درنت کند ی م   یت و هدا   ی را رهبر   یگراند   داند،ی راه را نم   که ین با ا   ی ذهن در من   انسان
م   ی ذهن جان  من   یعنی او«   تخر   ی به خروب   کند ی او شروع  را  م   کند ی م   یب و جهان  ]خروب  سوزاند ی و   .

  یش به هم ن   یعنی ند؛  شو ی به مار و کژدم م   یل که همه مردم  جهان تبد   کندی م   یب جهان را تخر   طور ین ا 
 .[  کنند ی اعتراض و مقاومت م   یزه، و ست   زنند ی م 
 

 گرفت   یری راه  فقر چون پ   طفل 
 گرفت   یرا غول  اِدبار   پیروان 

 ( 144۹  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ی بخت نگون   ی، : بدبخت اِدباری 

.  یرد بگ   یاد بودن را    یرفق   خواهد ی که م   ست ی طفل  خردسال   هراه عرفان است به منزل   ی که در ابتدا   کسی 
صورت    ین کند، در ا   یت را به راه راست هدا   یگراناست و بخواهد د   یر شخص ادعا کند که پ   ین اگر ا 

 خواهد کرد.    یت هدا   ی بدبخت   ی سو   را به   یروانش پ   ی مانند غول 
  یا آ   ید؟ هست   ی در چه وضع   ینید و بب   ید استفاده کن   ی طور فرد   مطلب به   ین از ا   توانید ی م   شما :  1  نکته 

واقعاً    یا آ   دانم، ی م   گویم ی من که م   ید از خودتان بپرس   کنید؟ ی م   ی و قلاووز   دانید ی شما راه را خودتان نم 
 تا او به من دانش بدهد.   دانم ی نم   یم مثل فرشتگان بگو   ید با   یا   دانم؟ ی م 
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  یت را هدا   یگراناگر بخواهد د   آید،ی م   اشی ذهن و دانش  او از من   دانم ی م   گوید ی جاهل م   وقتی :  2  نکته
  یت به هدا   علاقه   ی ذهن خطرناک  من   یت خاص   یک .  زند ی م   یب آس   یگران کند هم به خودش و هم به د 

ها را به  آن   خواهد ی و م   گذرد ی هم م   ی کند. از حبر و سن   ی را حبر و سن   یگران د   خواهد ی است، م   یگران د 
است. اگر دانا    اشی کار از نادان   ین و ا   کند ی دخالت م   یگراندر کار د   ین کند؛ بنابرا   یت راه راست هدا 

که با درست کردن خودمان   دانیمی . ما م کرد ی بود، فقط حواسش به خودش بود و خودش را درست م 
را دارد    یم شهوت عظ   این جان ما    یدیم کنند. اگر د   ییرکه تغ   یمهم کمک کن   یگرانبه د   توانیمی است که م 
 .  کنیم ی لذت محرومش م   ین و از ا   گیریمی را م   یش کند، جلو   ی که قلاووز 

 
 تو را   یم که ماه بنْما   یا ب   که 
 صفا ی آن ب   ید را هرگز ند   ماه 
 ( 1450  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خداوند را به تو نشان دهم. در    یعنی تا ماه    یاسالک، ب   ی :[ ا گوید ی دارد م   ی که شهوت قلاووز   ی ]کس   
انسان   ی حال  را    یاری  و هش   ست ی کدر و جسم   اش یاری که هش  ی که آن  را ندارد هرگز ماه  ناب  حضور 
 . است یده ند 

  یگران د   ی خودش تمرکز کند، تمرکز  او رو   ی رو   تواند ی است، نم او را گرفته   ی که شهوت قلاووز   کسی :  نکته 
 کند.   یی دهد و راهنما   ییر ها را تغ آن   خواهد ی است و م 

 
 به عُمْر   ستی یده چون ند  یی؟ نما   چون 

 خام  غُمْر   ی مَهْ در آب هم، ا  عکس  
 ( 1451  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : گول، احمق. غُمرْ 

  یعنی و ماه    ی ا بار هم فضا را باز نکرده   یک ،  نادان، تو که در تمام طول  عمرت مرکزت جسم بوده   ای 
ماه را به    خواهی ی چطور م   دانی،ی ماه را هم نم   ی ذهن   یف  توص   ی و حت   ای یده خداوند را در مرکزت ند 

     ی؟ نشان ده   یگران د 
به باز    یات و تکرار اب   یب ترت   یب، بلکه شما با ترک   دهیم ی برنامه ماه را به شما نشان نم   ین در ا   ما   : نکته 

ماه را از زبان    یف . ما حداقل الآن توص بینید ی و خودتان ماه را م   کنید ی شدن فضا در درونتان کمک م 
درون  انسان    ی فضا   وقتی که    ایمیده فهم   ی صورت ذهن   و به   ایمیده عکس  ماه را د   یعنی   ایم یده مولانا شن 

 . کند ی از مرکزش طلوع م   ید صورت خورش  خداوند به   شود، ی باز م 
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 یم ستَند و ز ب سَروَر شده   احمقان 
 یم در گل  یده سرها کش  عاقلان 

 ( 1452  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : ترس. بیم 

اند. ]عقل  پتو فرو برده و پنهان شده   یر را ز   یشان اند و عاقلان از ترس سرها سَرور و سالار شده   احمقان 
 .[ برند ی م   ین ها را از ب کنند آن   یدا اگر احمقان عاقلان را پ   ین دشمن حضور است، بنابرا   ی ذهن من 
از    یم تا بتوان   یم، خودمان کار کن   ی رو   یادتر و ز   تر یع هرچه سر   ید که با   یم گرفت   یاد   یات اب   ین از ا   ما   : نکته 

.  یاییم ن   یرون شده ب گشوده   ی فضا   ین از ا   وجه یچ ه و به   یم فضا را باز کن   یشتر . هرچه ب یم ذهن حرکت کن 
  ی مولانا طرز خرابکار   مروز و ا   یمکن   ی خرابکار   توانیم ی که م   شویمی م   ی جاهل   یاییم ب   یرون که اگر ب   دانیم ی م 

  بینیم، ی را در خودمان م   یلات تما   ین کرد. اگر ا   یف ما توص   ی خرابکارها شدن را برا   یس  به رئ   یل و تما 
 . یم کن   یی جو چاره   یی و با فضاگشا   یم تأمل کن   توانیم ی م 
 

 چاره آن قبض کن   یدی د   قبض 
 ز بُن   رویَد ی سَرها جمله م  که زآن 

 ( 362  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 و رنج.   ی دلتنگ   ی، : گرفتگ قبض 
 . یشه : ر بُن 

چه ذهن  گرفتن آن   ی را با جد   یزدی ا   ی و رحمت و شاد   کنی ی در برابر اتفاقات مقاومت م   یدی د   اگر 
صورت حواست به    ین در ا   شوی، ی منجمد م   و منقبض، افسرده و   کنی ی م   یل به غم تبد   دهد، ی نشان م 

  ین از هم   ها ی و زشت   ها ی کن و منبسط شو، چراکه تمام بد   یی و فضاگشا   یز خودت باشد، تأمل، حزم، پره 
 . کنند ی را خراب م   اتی و زندگ   رویند ی م   ی ذهن بد من   یشهر 
 « ی هندس   بیت » 

در    یشه شده که ر گشوده   ی فضا   یگری است و د   یمان و دردها   ی ذهن من   یکی:  یم دار   یشهدوتا ر   ما  : 1  نکته
 دارد.   ی زندگ 
  کنیم، ی م   ین . مردم را خشمگ دهیم ی قبض را به مردم م   یوه م   ی، ذهن کردن به سبک من   ی با زندگ   ما  : 2  نکته 

  ها را به ها بروز کند. درواقع ما آن در آن  ی ذهن من  یجانات که ه  شویمی باعث م  داریم،ی به واکنش وام 
  ی برا   کنیم، ی م   یک را تحر   شان ی ذهن من   کنیم،ی نم   یق صبر تشو   ی سو   به   کنیم،ی نم   یق خداوند تشو   ی سو 
 . یم تعارف نکن   ی قبض را به کس   یوه که م   یریم بگ   یاد از مولانا    ید . پس ما با یم هست   ی ذهن خودمان من   که ین ا 
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 بسط  خود را آب د هْ   یدی، د  بسط 
 با اصحاب د هْ   یوه، م   ید برآ  چون 
 (  363  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یاران :  اصحاب 

  یروی بسط را ادامه بده و ن   ین ا   ی، از شر  قبض خلاص شده و منبسط شد   ی، کرد   یی اگر فضاگشا   اما 
را    یدگاری عقل و آفر   ی، خوب  آرامش، شاد   های یوه بسط به تو م   ین را صرف انبساط کن؛ چراکه ا   ی زندگ 
 شو.   یک شر   ات ی معنو   یاران آن را پخش کن و با   تو هم  ین خداوند است. بنابرا   یشه که از ر   دهد ی م 
 « ی هندس   بیت » 
 

 یز برخوان از زبان  فعل ن   لیک
 یز عز   ی زبان  قول سُست است، ا  که 

 ( 1044  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

لحظه    ین در ا   ید با   یعنی به آن عمل هم بکن؛  برس«    یادم »به فر   خوانی ی من، تو که در قرآن م   یز عز   ای 
  یگر عبارت د   مهم باشد. به   یی مهم نباشد، بلکه فقط فضاگشا   دهد ی که ذهنت نشان م   یزی تو چ   ی برا 

که    بدان اصلاح خودت بپرداز و    کن، به   یی در ذهن مشغول نباش، عملاً فضاگشا   ی ساز فقط به سبب 
 درد نخور است.   زبان ذهن و حرف زدن سست و به 

  ید تأک   یگرانحرف زدن خودتان و د   ی رو   یلی است که شما خ   ین ا   یت ب   ین ا   یگر د   ی معن   یک : 1  نکته 
مرکز انسان است که مهم است. مرکز انسان است که اگر گشوده شود، انسان خردمند و    ین . ا ید نکن 

. درواقع تا مرکز ما عدم نشود، تا فضا درون  شود ی و اگر بسته بشود، جاهل و مخرب م   شود ی سازنده م 
 بود.   یمنشود، ما سازنده نخواه   از ما ب 
.  یست در کار ن   ی عمل   زند، ی فقط حرف م   ی ذهن است که من   ین ا   ی ذهن من   یگر د   یت خاص   یک  : 2  نکته 
  یز چون مرکزمان از جنس چ   کنیمی که در آن  واحد عکسش را عمل م   زنیمی را م   ی ها ما حرف موقع   یلی خ 
 به وجود خواهد آمد.   ی آخرسر خرابکار   ی ول   زنیمی حرف م   ی به سازندگ . مثلاً راجع ست یگری د 
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 شد  بگْزیده  ها چشم  از  من چشم  
 شد  دیده  آفتابم  شب  در  که  تا 
 ( 28۹0  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

که درون    یا و انتخاب شده که در شب  دن  یده برگز  ها یده چشم همه آفر  ین من به عنوان انسان از ب  چشم 
 . ینم جسم هستم آفتاب خداوند را بب 

 
 بَهی  ای  آن، بود  تو  معروف   لطف  

 اِتْمام ه   فی  الْب ر    کمالُ  پس 
از لطف و احسان  تو است. پس کمال  احسان در اتمام  آن    بینمی تو را م   یا در شب دن   که ین ا   یبا، ز   ای » 

 است.« 
 ( 28۹1  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یبا ز  روشن،  :بَهی 

در شب جسم تو را در خودم    توانمی است که من م شده تو بوده از لطف شناخته   ین ا   یبا، خداوند ز   ای 
لطف خود را در    ین در تمام کردن آن است؛ پس ا   یکی کنم و به تو زنده شوم. کمال  احسان و ن   یی شناسا 

 پاک کنم.   یدگی لحظه مرکزم را از هر همان به حق من کامل و تمام کن تا لحظه 
 

 الس اه رَه   ی اَتْم مْ نُورَنا ف    یارب، 
 م ن مُفْض حاتٍ قاه رَه  وَانْج نا 

 نور  ما را به کمال رسان. و ما را از رسواکنندگان  قه ار نجات د ه.«   یامت در روز ق   پروردگارا، » 
 ( 28۹2  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . یامت : عرصه محشر، روز ق ساهره 
 : رسواکنندگان. مُفضْ حات 

ماست، نور  ما را به کمال برسان؛    یامت لحظه که ق   ین هم   کنیمی م   یی حالا که ما فضاگشا   پروردگارا، 
  یدگی همان   یعنی خود زنده کن و ما را از رسواکنندگان قه ار    نهایت ی ب رهان و به ب   ها یدگی ما را از همان   یعنی 

 خداوند.[   یا   ی زندگ   ی پا   ی رو   یستادن بلند شدن و ا   یعنی   یامت و دردها نجات بده. ]ق 
زنده شود. خداوند به     در انسان به خودش   خواهد ی تمام کائنات معروف است که خداوند م   در  : 1  نکته 

  یز،چ همه   یه از صنع، طرب و کوثر من استفاده کن. مواد اول   یی و با فضاگشا   یا انسان ب   ی انسان گفته ا 
 و عقل مرا داشته باش.   یافرین با دست من ب   یافرین، ب   خواهی ی توست، هرچه م   یار در اخت 
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چه که شما اَلَست و امتداد خدا را مشغول    یعنی قهار است.    ه شما رسواکنند   توزی ینه و ک   رنجش  : 2  نکته
  خواهید ی در عالم ذهن م   ید، نظر هست تنگ   کشید، ی و درد م   اید یده چه که رنج   یعنی   ید؟ ا حسادت کرده 

 یست؟ ن   یی رسوا   ین ا   یا آ  یرید؟ انتقام بگ 
 

 ( 8  یه (، آ 66)   یم سوره تحر   یم، )قرآن کر 

 ربَ َّنَا أَتِْْمْ لنََا نوُرَنََّ وَ اغْفِرْ لنََا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ.« »… 
 اى پروردگار  ما، نور ما را براى ما به كمال رسان و ما را بيامرز، كه تو بر هر كارى توانا هستى.«  »… 
 

 نفَس حمله کند چون سوسمار  یک 
 در فرار   یزدگر  ی به سوراخ   پس 
 ( 4056  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  اما به   دهد ی و به او درد م   کند ی لحظه مانند سوسمار به انسان حمله م به لحظه   یش با دردها   ذهنی من 
 . کند ی فرار م   یند انسان بخواهد او را بب   که ین محض  ا 

شما   ی ذهن من  ید، ها عمل کن به آن  خواهید ی و م  شنوید ی را م  یات اب  ین که ا  ی است با وجود  ممکن  :نکته 
راه برگرداند. ممکن است به شما ثابت کند که راه مولانا و زنده شدن    ین به شما حمله کند و شما را از ا 

شما ممکن    ی ذهن ند؟ من کن ی کار را نم   ین مردم ا   یه چرا بق   ید . ممکن است بگو ست ی ا کار احمقانه   ی به زندگ 
 کارها دروغ است.   ین ا  ه است به شما بقبولاند که هم 
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 تیتر 

 

اللهُ سائ رَ همُُوم ه ، وَ مَنْ تَفَرَّقَتْ   : مَنْ جَعَلَ الْهمُُومَ هَم اً واح داً کَفاهُ السَّلام یه عل   ی قول  مصطف   یر  تفس   در » 
 وٰادٍ اَهْلَکهَُ«   ی   اَ   ی اللهُ ف   یُبٰال ی ب ه  الْهمُُومُ لٰا 

 

 بر جهات   ی کرد   یع را توز   هوش

 آن تُرَّهات   ی ا تَر ه   نیرزد می 

 ( 1084  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 است.   ی خوردن   های ی که جزو سبز   یاهی : گتَر ه 

 . یهوده و ب   یاوه : سخنان  تُرَّهات 

که    ی در حال   ی، کرد   یع توز   یدگی و همان   ی مختلف فکر   ی ها را در جهت   ات یی و جنس  خدا   ی زندگ   هوش  
 به اندازه تره هم ارزش ندارد.   ی ذهن در من   ات یاوه و سخنان     معنی ی ب   ی ها حرف   یده، آن افکار  همان 

  یینه ما آ   شود، ی خودش قائم نم   ی لحظه رو   ین و ا   رود ی م  ی فکر   ی ها در جهت   ی هوش زندگ   وقتی  :نکته 
به   شویم ی نم  را  ذهنمان  بب   که  ناظر  بزن   توانیم ی نم   ینیم، صورت  به صنع  فکرها   یم، دست    ی برحسب 
 . یم نپرداز   ی ساز به سبب   هایت ها و وضع و بر اثر حادث   یمفکر نکن   پرداخته یش ازپ 
 

 خار   یخ  هر ب   کَشَد ی هُش را م  آب  

 ث مار؟   ی هوشت چون رسد سو  آب  

 ( 1085  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : مخفف هوش. هُش 

 . یجه از حاصل و نت  یه کنا   ها، یوه : م ث مار 

خود    ی را به سو   ات ی و زندگ   یاری آب هش   شود،ی درد م   یجاد که سبب ا   یدگی خار، هر همان   یشهر   هر
  یدگی همه همان   ین با وجود ا   یعنی برود؟    ها یوه م   ی به سو   تواند ی چگونه م   اتیاری . حال آب هش کشد ی م 

 ی؟ و سازنده خلق کن   درد ی ب   یز چ   یک  یرون در ب   توانی ی و درد چگونه م 
هر چه از    ین بنابرا   ید،به آن درد غذا بده  ید الآن با   ید کرد   یلرا به درد تبد   ی شما قبلاً زندگ   اگر  :1  نکته
  ی زندگ   ین پس ا   گویید ی . م ید و شما هم خبر ندار   خورند ی دردها م   ین را ا   آید ی م   ی ور و از طرف زندگ آن 

 . گذرد ی م   کنی و دردپخش   ی و دردساز   ی تلخ اش به اوقات ندارم؟ همه   ی چرا من زندگ   رود؟ ی کجا م 
شما    ه و سازنده باشد؟ مثلاً رابط   درد ی که ب   یدخلق کن   یزی چ   یک  یرون در ب   توانیدی شما م   آیا  : 2  نکته

نافرمان نشود    ید، رس   ی سالگ هست که اگر به هفده هجده   ی تان طور فرزند   یت با همسر و فرزندانتان؛ ترب 



     www.parvizshahbazi.com 1018خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
77 

ان چگونه  ت ی زندگ   های یوه م   ینیدنباشد و سازنده باشد؟ شما بب   ین نکند، ناراحت و خشمگ   ی و سرکش 
کرده    ید و قبضتان آن را تول   ی ذهن اگر من   ی است، ول   یوه پس م   یده رس   ها یوه است؟ اگر آب هوشتان به م 

 . یست ن   یوه پس م 
 

 بزن آن شاخ بَد را، خَو  کُنَش  هین 

 شاخ  خوش را، نو کُنَش   ین د هْ ا  آب 

 ( 1086  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 درخت، هرَسَ کردن.   ی ها شاخه   یدن کردن: بر   خو 

  یی کن تا خشک شود و به شاخه فضاگشا   یچی را ق   ی ذهن بد  من   ی ها تمام شاخه   یی باش و با فضاگشا   آگاه 
 و حضور آب بده و بگذار که نو شود. 

  یادی ز   ی و دردها   کنید ی م   یع مختلف توز   ی ها حتماً هوش را در جهت   ید، دار   ی ذهن شما من   اگر  : 1  نکته 
و    رود ی مختلف م   ی مختلف و به دردها   ی ها جهت   ین لحظه تماماً در ا   ین ا   تان ی و زندگ   ید ا کرده   یجاد ا 

 د. ده ی م   یل درد شما را تشک   ی شما و فضا   ی ذهن من   ی دردها   ها ین . جمع  ا کند ی م   یه ها را تغذ آن 
  شود؟ ی م   یهشود، از کجا تغذ   یه تغذ   ید درد با   ین ا   کند، ی درد حمل م   ی که با خودش فضا   ی هر کس   : 2نکته  
کار صبر و    ین . باز هم ا کنید ی کار را نم   ین ا   ید موضوع آگاه باش   ین به درد. شما اگر از ا   ی زندگ   یل از تبد 

ا   نروید مختلف    ی ها که به جهت   ید کن   یزو پره   ید توجه را نگه دار   ید با   خواهد، ی م   یداری پا    که ین وَلو 
 .  شوید ی م   یکتحر 

 

 زمان، آخر نگر   ین سبزند ا   هردو

 ثمر   یَدشود باطل، از آن رو  کاین 

 ( 1087  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یوه : مثمر 

  یاه  گ   ین ا   ی کرد   یی سبز است و هم اگر فضاگشا   ی ذهن هم خار  من   یعنی هر دو شاخه سبز هستند؛    اکنون
باطل خواهد شد اما    ی ذهن که در آخر خار  من   ی به آخر بنگر   ید حضور سبز است. اما تو با   یاری نو  هش

 خواهد نشست.   یوه حضور به م   یاری درخت هش 
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  اید، یده رنج   یکی به صرف شماست که اگر از    ین . ا یفتند شوند و ب   یی شناسا   ید گذشته ما با   دردهای  :نکته 
.  یدم که مثلاً من شما را بخش   ییدبگو   ایدیده که از او رنج   ی ندارد  به شخص   ی . لزوم ید آن رنجش را حل کن 

گره    ین ا   ید با   ما . ش شوید ی صورت راحت م   ین که در ا   ید خودتان از جانب خودتان ببخش   توانید ی شما م 
  یم کرد   گذاری یه را در آن سرما   ی . ما در گذشته زندگ بلعد ی شما را م   ی دارد انرژ   که ین ا   ی برا   ید، را حل کن 

مان را حل  که مسائل گذشته   یم کن   ی کار   یک   ید و الآن با   یم که مسئله، مانع، دشمن و درد درست کن 
 . یم کن 
 

 را حلال، آن را حرام   ینباغ ا   آب  

 والس لام   ینی، را آخر بب   فرق 

 (  1088  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بر آن   ی حضور حلال است ول  یاری هش  یعنی شاخه و درخت نو  ین بر ا  دهد ی که خداوند م  ی باغ، آب  آب
دو شاخه را    ین حرام است. فرق ا   کند ی جذب م   ی ذهن مختلف من   ی که دردها   یزی و هر چ   ی ذهن خار  من 
که    شوی ی م   ه بالاخره متوج   ی آب بده   ی ذهن اگر فقط به من   یعنی وَالسَّلام. ]   ید، د   ی کار خواه   ی در انتها 

 .[ ی ا نساخته   ی ا سازنده   چیز یچ و ه   ی را تلف کرد   اتی کرده، زندگ   ی فقط خرابکار 
و درد    یدگی خار  همان   یک و اگر    ید بشو   یدار سالتان است ب   ی س   یا   یست اگر شما سنتان کم است، ب  :نکته 
و انتظار داشتن    ید از او انتظار دار   یعنی   رنجید ی م   یکی تا خشک شود. اگر از    ید به آن آب نده   ید کاشت 

.  آید ی م   ر و که خوب است از آن   یزی و هر چ   ی و خوشبخت   ی چون تمام زندگ   یست، مجاز ن   ی از نظر زندگ 
رنجش اشتباه بوده، پس اشتباه    ین و ا   یدید رنج   ین به شما نداده بنابرا   ید، خواست   یزی چ   ی شما از کس 

 . ید خودتان را ببخش 
 

 بْوَد؟ آب د هْ اشجار را چ ه   عدل 

 بْوَد؟ آب دادن خار را چ ه   ظلم 

 ( 108۹  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را صرف  زنده شدن    ی آب زندگ   یعنی آب بدهد؛    یوه است که انسان به درختان  م   ین عدل ا   یست؟ چ   عدل 
فضا انسان  به حضور کرده،  تقو شده آن گشوده   ی ها  را  آن   یت ها  و  تشو کند  را  سو   یق ها  به  تا    ی کند 

است که انسان به خار آب بدهد    ین ظلم ا   یست؟ بدهند. ظلم چ   یوه بروند و م   ی صبر و زندگ   ،یی فضاگشا 
 کند.   ی و خرابکار   یب درد، تخر  ی، ذهن من   یجاد  را صرف  ا   ی زندگ   یروی ن   یعنی 
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  ین راه ا   یک . اما   کنیم ی به مار و کژدم م   یل را تبد   یگر همد   یم و درد ارتعاش کن   ی ذهن ما به من   اگر  :نکته 
ها  را در انسان   ی زندگ   یم، دعوت کن   ی را به زندگ   یگران و د   یم فضا را باز کن   یم کن   ی مان سع است که همه 

 . یاست راه نجات مردم دن   ین . ا یاوریم و آن را به ارتعاش درب   ینیم بب 
 در موض عش  ی وضع نعمت   عدل 

 کَش آب  که باشد  یخی به هر ب   نه 

 ( 10۹0  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یگاه : جا مُوض ع 
 . یشه : ر بیخ 
 کننده آب. کشنده، جذب آب  :کَش آب 

است که    ین عدل ا   یگر د   یر . به تعب ی لازم و مناسب خود قرار ده   ی را درست در جا   ی نعمت   یعنی   عدل 
  یشه ر به هر    که ین فضا را باز کند و دست به صنع و طرب بزند نه ا   یاید، ب   یرونب   ی ذهن انسان از خار من 

 کند.   یجاد و درد ا   ی کرده و خرابکار   ی ساز آب دهد، برحسب ذهن سبب  یدگی همان 
وجود دارد که هر    ی که در شما نقاط   ید د   ید خواه  ید صورت ناظر به ذهنتان نگاه کن   اگر به   شما  :نکته 

  ین عدل ا  یا کنم. حال آ  یل را به من بده تا به درد تبد  ات ی زندگ  گویند ی اند و م کدام دهنشان را باز کرده 
برو از   دهم، ی نم  ن م  یی و بگو  ی است که نگاه کن   ین . عدل ا یر خ  ی؟ را در دهان آن بگذار  ی است که زندگ 

  گذارم ی را نگه داشتم و نم   ام ی زندگ   ین کنم. من ا   یل را به درد تبد   امی زندگ   توانم ی . من نم یر بم   ی گرسنگ 
ام.  و فضا را باز کرده  ام یستاده ذات خودم ا  ی رو  یدار توجه من را بدزدد، من پا  شود ی که رد م  ی هر کس 

  خواهم ی را بخورند. من نم   ها ین هستند برود تا ا   نتظر که در ذهنم م   یزهایی به دهن چ   امی زندگ   گذارم ی نم 
 و مانع بکنم.   ی به دشمن   یل بد رنجش و حسادتم را ت 

 

 ی بْوَد؟ وضع در نامُوض ع چ ه   ظلم 
 ی نباشد جز بلا را منبع   که 
 ( 10۹1  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    ی ذهن موضع درست خود. وضع انسان در ناموضع، داشتن من   یر در غ   یزی نهادن چ   یست؟ چ   ظلم
 .  شود ی به منبع بلا م   یل تبد   یش که برا   ست ی ذهن کردن برحسب من   ی زندگ 
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م   آیا  :نکته  درون خودتان  را  و ظلم  د   ییدبگو   توانید ی م   ید؟ کن   یت رعا   توانید ی شما عدل  من    یگر که 
را    ات ی گذشته دهنشان را باز کردند گفتند زندگ   ی به درد نخواهم کرد؟ اگر دردها   یل را تبد   ام ی زندگ 

مثل    خورند،ی شما را م   ی ها زندگ بخورند. آن   ید نگذار   یگرو د   یندازید ب   ینید،ها را بب بده من بخورم، آن 
 . رسد ی نم   یزی به شما چ   یگر و د   بلعند ی م   آید ی ور م هستند، هرچه را که از آن   ی وحش   یوانات ح 
 

 حق را به جان و عقل د هْ   نعمت 

 پُرگ ر ه  یر  به طبع  پُرزَح   نه 

 ( 10۹2  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ی ذهن از من   یه کنا   جا ین سرشت، نهاد. در ا   ی، : خو طبَع 
 است.    یماری ب  و   درد  ی معن مطلقاً به   جا ین در ا   یچه، پدل  :زَحیر 

که خدا به تو داده را به جان و عقل بده. فضا را باز کن، بگذار جانت زنده    ی زندگ   یروی ن   یعنی حق    نعمت 
ن  به من   ی زندگ   یروی شود.  همان   ی  ذهن را  از  پر  درد و  از  اصل   یدگی پر  ]جان، جان  و فضا   ی نده.    ی ما 
 شده است و عقل هم عقل کل است.[ گشوده 

 

 غم را بر تنت   یکار  کن پ   بار 

 کندنَت  دل و جان کم ن ه آن جان  بر 

 ( 10۹3  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : جنگ، نبَرَد. پیکار 

  ی نده و بگذار درد بکشد، جلو   یزی چ   یچ ه   ات ی ذهن به من   یعنی بار کن    ات ی ذهن درد و غم را بر من   پیکار 
را   ات ی و محرومش کن؛ اما جان  اصل  یرشدن و انتقام گرفتنش را بگ  ین کردن، حسادت، خشمگ  یبت غ 

 .[ کند ب   خواهد ی م   ی ذهنت را بدون ناظر رها نکن تا هر کار   یعنی به جان کندن مشغول نکن. ] 

 

 نهاده تَنگ  بار   یسی سر  ع  بر 

 در مَرغزار  زند ی م   یزهس ک  خر 

 ( 10۹4  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : جُفتَک. س کیزه 

 زار. : سبزه مَرغزار 

  ی در حال   ی، ا گذاشته   ات ی جان اصل   ی رو   یعنی   یسی، ع   ی بار را رو   ی ها لنگه   خبری، ی که از عدل ب   ی کس   ای 
تا    ی ا را بدون ناظر رها کرده   ات ی ذهن من   یعنی   اندازد؛ ی در مرغزار جهان جفتک م   ات ی ذهن که خر من 
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که دلش    ای یی دشمن درست کند و هر درد و کارافزا   بکند، مسئله، مانع و   خواهد ی که دلش م   ی هر کار 
 کند.   یجاد ا   خواهد ی م 

 

 یست را در گوش کردن شرط ن   سُرمه

 یست دل را جُستن از تن، شرط ن  کار  

 ( 10۹5  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

چشم    خواهی ی اگر م   یعنی   ی؛ شدن چشم، سرمه را در گوش بکش   ینا ب   ی که برا   یست شرط عقل ن   این 
  توانی ی . نم ی عمل کن   ی ساز برحسب سبب   ید و نبا   ی غذا بده   ی ذهن من   ی به دردها   ید شود نبا   ینا عدمت ب 

تو را هدر    ی زندگ   ی ذهن من   یرا ز   ی،بخواه   ی ذهن من   یعنی شده است را از تن  گشوده   ی که فضا   ی کار دل اصل 
 شده را نخواهد کرد. گشوده   ی و اصلاً کار فضا   کند ی پا له م   یر داده، ز 

 

 مَکَش   یرُو ناز کن، خوار   ی، دل   گر

 ش کّر مَنوش و زَهر چَش   ی، تن   ور 

 ( 10۹6  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مکش؛ بلکه    ی نکن و خوار   یل و مرکزت عدم است، خودت را ذل   ی اگر فضا را باز کرد   یعنی   ی، دل   اگر 
  یرینی ش   کنی،ی م   یهو آن را تغذ   ی هست   ی ذهن برو به همه موجودات جهان ناز کن و فخر بفروش. اما اگر من 

 برو زهر بچش.   ین حرام است؛ بنابرا   یت برا   ی و شاد 

 

 تن را نافع است و قند بد   زَهر 

 مدد ی همان بهتر که باشد ب  تن 

 ( 10۹7  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 و سودمند.    ید : مف ناف ع 

  یرینی است و ش   ید او نافع و مف   ی برا   ی ذهن من   ی ها و گوش نکردن به حرف   یز دادن، پره  ی سخت   زهر  
  ی ذهن او بد است. بهتر است من  ی برا  یش ها گوش دادن و انجام دادن تقاضا و حرف  یعنی دادن به آن 

 برود.   ین تا خشک شود و از ب   یرد کمک بگ   جا یچ باشد، تا نتواند از ه   مدد ی ب 
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خاطر    کرده و خودمان را به   یهرا تغذ   ی درد   یچ ه   ید نبا   یم، خودمان کمک کن   ی ذهن به من   ید نبا   ما  :نکته 
به خودمان   ید کار کرد با  مان ی ذهن من  یدیم. هر موقع د یم ها افتخار کن و به آن  یق تشو  ی ذهن من  ی کارها 

پس حتماً ضررش را    م کرد   یه که تن را تغذ   ییم و بگو   ینیم اشتباهمان را بب   یم، برگرد   یم، حَزم کن   یاییم،ب 
 . ید خواهم د 

 

 دوزخ تن است و کم کُنَش  هیزم  

 رُو برکَنَش   یزمی، ه  یَد برو   ور 

 ( 10۹8  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تن    هیزم   بزرگ شدنش جلوگ   ی ذهن همان من   یا جهنم،  از  و  را کم  در    یری است. پس آن  اگر  و  کن 
شود، فوراً آن را ب کَن    یدا پ   ید جد   یدگی همان   یک   یا   یاید وجود ب   درد به   یک   یعنی   یَد، برو   یزمی ه   ی ذهن من 

 . ینداز و دور ب 
 

 حَطَب   ی، حم ال  حَطَب باش   ورنه 

 چو جفت  بولَهَب دو عالَم، هم   در

 ( 10۹۹  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . یزم : ه حَطَب 
 از بدنَسَب، بدنژاد.   یه کنا   :بولَهَب 

و    کش یزم هم عالم درون، مانند زن بُولَهَب ه   یروندوزخ، در هر دو عالم، هم عالم ب   یزمه   ی ا   وگرنه 
 بود.   ی حم ال دوزخ خواه 

 

 ( 5- 4  یه (، آ 111سوره لهب )   یم، )قرآن کر 

 جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ.« »وَامْرَأتَهُُ حَََّالَةَ الْْطََبِ. فِ 
 كش است. و بر گردن ريسمانى از ليف خرما دارد.« زنش هيزم   و » 

 

 : یه آ  توضیح 
پس بولهب    یستیمذهن ماست و اگر خودمان از جنس الست ن   یزبُولَهبَ نماد ذهن است، زن ما ن   زن
 بسته   یدگی همان   ی ها است و گردنمان هم با طناب   ک شی یزم و ه   ی مشغول خرابکار   یز . ذهن ما ن یم هست 
 است. شده 
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 حَطَب بشْناس شاخ  س دره را   از 

 ی فت   ی هردو سبز باشند، ا  گرچه 
 ( 1100  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مرد. : جوان فتَی 

شده  گشوده   ی و هم درخت س دره که از فضا   رویَدی م   ی ذهن که از من   یزم جوانمرد، گرچه که هم درخت ه   ای 
 .  ی بده   یص دو را از هم تشخ   ین ا   ید هر دو سبز هستند اما تو با   رویَد ی م 

 

 است هفتم آسمان   آن شاخ   اصل  

 است از نار و دُخان   شاخ   ینا   اصل  

 ( 1101  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 آتش.   :نار 

 : دود. دُخان 

از جسم درآمده و واقعاً به    یگر د   یعنی است   شده در آسمان هفتم گشوده   ی درخت حضور و فضا   ریشه 
 . ست یدگی در آتش و دود و درد  همان   ی ذهن درخت من   یشهر   ی خدا وصل است، ول 

 

 حس  یش  مانندا به صورت پ   هست 

 حس   یش  است چشم و ک   ین ب غلط   که 

 (  1102  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 روش.   یین، آ   ین، : د کیش 

ها را  آن   توانی ی هستند و نم   یه جور و به هم شب   یک هر دو درخت    کنی، ی با ذهن نگاه م   ی ظاهر و وقت   به 
 هم غلط است.   اش ی زندگ   و سبک   ین و د   بیندی غلط م   یشههم   ی ذهن چشم من   یراز   ی؛ بده   یصاز هم تشخ 

  خوانیم ی که م   یاتی با توجه به اب   که ین جز ا   ید ندار   ی ا چاره   یچ ه   ینید، واقعاً درست بب   ید اگر شما بخواه   : نکته 
 مرکز شما باز شود.    ید ها، اجازه بده و تکرار آن 
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 چشم  دل   یش به پ   یدا آن پ   هست 

الْمُق ل  ی  کن، سو  جَهد   دل آ، جُهْدُ

 ( 1103  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
الْمقُ ل   .  یامبر از پ   یثی . اشاره به حد مایه ی و ب   دست ی بخشش  فرد ته   یا و    ی سع   یت  : نها جهُْدُ

که واقعاً از    ی ا و آشکار است. به اندازه   یدا شده پ گشوده   ی چشم  فضا   یش دو درخت به پ   ین تفاوت ا   اما 
  ی فضا   ین و ا   یایی دل ب   ی ولو کم، جهد و کوشش کن و فضا را بگشا تا به سو   توانی ی و م   آیدی م دستت بر 

 . ی منقبض درون را باز کن 
  یی بهتر از همه فضاگشا   ید کند، من با   یی فضاگشا   تواندی مثل من نم   کس یچ ه   گوید ی م   ذهنی من  :نکته 
خودتان    ی شروع به کار کردن رو   ریزه یزه ر   ید با   یست، درست ن   ین ! اما ا کنم ی نم   یی اصلاً فضاگشا   یاکنم  
 . ید کن 
 

 حدیث 

 الْ مُقِلِ  وَ ابْدأْ بِنَْ تَ عُولُ.« »اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ 
 معاشش بر عهده توست.«   ینه آغاز کن که هز   ی است. احسان را از کس   یش احسانْ کوشش  درو   برترین » 

 
 را   یش پا، بجنبان خو   ی ندار   ور 

 را   یش هر کم و هر ب   ینی بب   تا 

 ( 1104  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی و کار کردن رو   یی پس خودت را تکان بده و در جهت فضاگشا   یایی، دل ب   ی سو   که به   ی پا ندار   اگر 
  یزی که در ذهن است کم و آن چ   یزی است. ]آن چ   یاد ز   یزی کم و چه چ   یزی چه چ   ینی خودت بجنب تا بب 

 است.[   یاد شده است ز گشوده   ی که در فضا 
هزار دلار درآمد دارد، صد دلار به گنج حضور    یست ب   ی که ماه   ی مورد قانون جبران کس   در  :1  نکته 
  ین را تأم   اش ینه هز   یانه ماه   رسد ی پولش نم   ی واقعاً حت   ی اگر کس   ی ندارد ول   یفی همچون تعر   ین ا   دهد ی م 

را هر جور شده اجرا   قانون جبران   خواهد ی که دلش م   دهد ی نشان م   ینا   کند ی دلار کمک م   یک کند، ولو  
ذره    یک ذره شروع کن،    یکدرد دارم چکار کنم؟    همهین من که ا   گوییدی کند. شما هم الآن در ذهن م 

خودت را تکان بده،    توانی،ی خودت کار کن، کوشش کن ولو کم، هرچه م   ی ذره رو   یک فضا را باز کن،  
 .  کند ی به تو کمک م   ی که زندگ   ید د   ی خواه   یج تدر  کار کن. به 
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  ید بگو   یکی . اگر  گیرد ی و در نظر م   دهد ی شما را خداوند جزا م   یی و فضاگشا   ی بند فضا   ذره ذره  : 2  نکته 
 . ید خودتان کن   ی ولو کم شما شروع به کوشش و کار رو   ین بنابرا   گوید؛ ی حتماً دروغ م   گیرد، ی نم 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره    ، مولوی، دیوان شمس 
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